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خاک کدام شهر طلاست؟

چگونگی بازنمایی جنگ مدرن در سینما 
و سویه های امیدبخش آن در گفت و گو با 
محمدحسین لطیفی و مهدی سجاده چی

  گزارش

  نگین طبیعی شمال ایران
تالاب میانکاله در مرز استان های مازندران و گلستان، 
با ۴۸ هزار هکتار وســعت از دهســتان میانکاله در 
شهرستان بهشهر تا شبه جزیره آشوراده گسترده شده 
است. این تالاب که از نخستین تالاب های ثبت شده 
ایران در کنوانسیون رامســر و سی وششمین تالاب 
ثبت شده جهانی به شمار می رود، به عنوان یکی از ۶۵۰ 
ذخیره گاه زیست کره زمین، ارزش بین المللی یافته و 
سالانه میزبان حدود یک و نیم میلیون بال از ۱۳۰ گونه 

پرنده مهاجر است.
از فلامینگوها و درناهای خاکستری گرفته تا پلیکان ها، 
قوها، لک لک هــا، عقاب های دریایــی و انواع مرغابی 
و اردک، پرنــدگان این تــالاب را بــرای مهاجرت، 
زمســتان گذرانی و زادآوری برمی گزینند. گونه های 
گیاهی همچون سازیل و انار وحشی، زنجیره غذایی این 
چرخه طبیعی را تکمیل می کنند. میانکاله همچنین 
زیستگاه پســتاندارانی چون مارال، یوزپلنگ، گربه 
جنگلی، شغال، روباه، خفاش، خرگوش، جوجه تیغی و 
گونه های متنوعی از جوندگان است. در آب هایش نیز 
ماهیانی نظیر کپور، کفال، سفید، ماش، کاراس و کلمه 

تخم ریزی می کنند.

  تهدیدهایی که جدی تر از همیشه اند
طی سال های اخیر، فشــارهای متعددی زیست بوم 
میانکاله را دســتخوش تغییر کرده اند. کاهش سطح 
آب، خشکســالی های پیاپــی و ورود غیرمجاز دام ها 
از یک سو و رشد بی رویه گردشــگری بدون ضابطه و 
تخریب تدریجی پوشش گیاهی و خاک از سوی دیگر، 
ســاختار طبیعی این منطقه را در معرض فروپاشی 
قرار داده اند. برآوردها نشان می دهد بیش از ۱۵ هزار 

هکتار از این تالاب در آســتانه نابودی است. به گفته 
کارشناسان، بخشی از این بحران ناشی از نبود سازوکار 
قانونی مشخص و شفاف در تعیین مرزهای اراضی ملی، 
خالصه و مستثنیات شخصی است که باعث تداخل های 
مالکیتی و بهره برداری های غیراصولی شده است. نبود 
نقشه ای دقیق از محدوده های مجاز و غیرمجاز، اجرای 
ناقص قوانین و غفلت از همکاری میان نهادها، تهدیدها 

را تشدید کرده است.

  طرح احیا، طرحی که هنوز روی 
کاغذ مانده است

چندی پیش طرحی جامع برای احیای تالاب میانکاله 
تدوین شد؛ طرحی که قرار بود نقطه عطفی در مدیریت 
یکپارچه این زیست کره جهانی باشد. با این حال، هنوز 
خبری از اجرایی شدن کامل آن نیست و سرنوشتش 

در ابهام است.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
مازنــدران، گفته که این طرح شــامل مجموعه ای از 
اقدامات متنوع برای احیای تالاب و جلوگیری از ادامه 
روند فرسایش است. در این چارچوب، اقداماتی مانند 
تثبیت محــدوده قانونی پناهگاه بــرای جلوگیری از 
تداخلات مالکیتی، شفاف سازی مرزهای بهره برداری، 
مقابله با تعلیف دام غیرمجاز، ساماندهی گردشگری 
بی ضابطه، ارتقای زیرســاخت ها و پایش ظرفیت برد 

اکولوژیک پیش بینی شده است.
همچنین برای جبران کاهش منابع آبی، تأمین آب از 
طریق پمپاژ از منابع مجاور و ارتقای شــرایط زیستی 
تالاب در اولویت قرار گرفته و توســعه شبکه اطفای 
حریق با استفاده از تجهیزات نوین، گروه های واکنش 
سریع، پایگاه های مشارکتی و ظرفیت جوامع محلی 

نیز به عنوان بخشی از برنامه مقابله با آتش سوزی های 
فصلی در نظر گرفته شده است.

به گفته کنعانی، اجــرای این طــرح نیازمند اجماع 
نهادی، مدیریت یکپارچه، همکاری چندبخشــی و 
تداوم جلسات راهبردی محیط زیستی در سطح استان 
است. او میانکاله را »نماد تعهد ملی و بین المللی ایران 
به حفاظت از میراث طبیعی« دانسته و بر ضرورت اقدام 

فوری تأکید کرده است.

  از حرف تا عمل، فاصله زیاد است
با وجود همه این سخنان و اســناد، هنوز هیچ تاریخ 
روشنی برای آغاز اجرایی شدن طرح احیا اعلام نشده 
است. روند طولانی تصمیم گیری، نبود هماهنگی میان 
نهادهای مســئول، کم توجهی در اولویت بندی منابع 
و برنامه های متناقض، سبب شــده اند تا این منطقه  

بی بدیل، قربانی سکوت و تعلل شود.

  آخرین فرصت برای نجات 
یک ذخیره گاه جهانی

میانکاله، فقط یک تالاب نیســت. سرگذشــت این 
زیست کره جهانی، بازتابی است از چگونگی مواجهه ما با 
میراث طبیعی و مسئولیتی که در قبال آن داریم. اگر در 
عمل، اراده ای جدی برای نجاتش شکل نگیرد، به زودی 
با واقعیتی تلخ روبه رو خواهیم شد: از دست رفتن یک 
قطعه بی همتا از طبیعت ایران، در برابر چشم هایی که 
دیدند و کاری نکردند. این بهشت هنوز زنده است، اما 

رمقش کم شده؛ و زمان، دیگر به سود آن نمی چرخد.

میانکاله،بهشتیکههرروزتکهایازآنکممیشود
  یادداشت

در تاریخ معاصــر ایران، ترور نــه تنها ابزار 
انتقام گیری سیاسی، که ترفند کسانی است 
که  مشــروعیت، پایگاه و امیدی به کســب 
قدرت از راه هــای مدنی ندارنــد. از همین 
روست که در ســپیده دم دهه ۶۰، اتاق های 
فکر ســازمان مجاهدین خلــق )منافقین( 
طرحی را به نــام »بی آینده ســازی نظام« 
تدوین کردند. طرحی که قرار بود در فاصله 
کوتاهی با حذف فیزیکی ســران سه قوه و 
چهره های مؤثــر نظام، ســتون های اصلی 
جمهوری اســلامی را فرو بریزد و کشور را 
به خلأ و آشوب بکشــاند. دو نقطه اوج این 
پروژه هولناک، انفجار دفتر حزب جمهوری 
اســلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ و انفجار دفتر 
نخست وزیری در هشتم شهریور همان سال 
بود؛ دو حمله مهیب که قلب نظام را نشــانه 

رفت، اما نتوانست آن را از حرکت بازدارد.
اکنون، چهار دهه بعد، وقتی علی لاریجانی 
مشاور رهبری و رئیس سابق مجلس در یک 
گفت وگوی تلویزیونی از طرح تروریســتی 
رژیم صهیونیســتی برای هــدف قرار دادن 
ســران قوا در یک جلســه خاص ســخن 
می گوید، ناخودآگاه ذهن به همان روزهای 
خونین باز می گــردد. شــباهت ها آن قدر 
چشمگیر اســت که نمی توان آنها را نادیده 
گرفت. همــان منطق حــذف، همان خیال 
خام فروپاشــی نظام از بالا و همان خطای 
محاســبه درباره میزان وفاداری و انسجام 

درونی مردم ایران.
طبق روایت لاریجانی، در جریان جنگ ۱۲ 
روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، 
برنامه ای پیچیده طراحی شــده بود تا ابتدا 
با حمله به جلسه سران قوا و برخی مقامات 

امنیتی و سیاسی، ضربه ای مهلک به ساختار 
حکمرانی جمهوری اســلامی وارد شــود و 
ســپس در گام دوم، رهبری نظام هدف قرار 
گیرد. ترور سازمان یافته، این بار نه از درون، 
که از برون؛ نه به دســت اعضای ســازمانی 
داخلی چون مجاهدین خلق، که به دســت 
یک رژیم خارجی البته با دنباله های نفوذی 
آنها در داخل با همان نیت و همان توهم قرار 

بود اجرا شود.
اما آنچه بیش از همه ایــن دو دوره را به هم 
پیوند می زند، نه فقط شــباهت نقشــه ها و 
اهداف، که ناکامی دشمنان در فهم ماهیت 
تاریخی ملت ایران است. لاریجانی به درستی 
به این نکته اشاره می کند که غرب و متحدان 
منطقه ای اش همواره از درک پیچیدگی های 
فرهنگی، تاریخی و هویتی مردم ایران ناتوان 
بوده اند. آنها گمان می برند که با حذف چند 
مقام سیاسی، انســجام ملی فرو می پاشد؛ 
حال آن که تجربه تاریخی ایران نشان داده 
است که ترور، همبستگی می آورد و تهدید 
خاک و میهــن اتحاد و مشــروعیت ایجاد 
می کند. در دهه ۶۰، شهادت بهشتی، باهنر، 
رجایی و یارانشان نه فقط خللی در ساختار 
نظام ایجاد نکرد، بلکه بــه آن صلابتی تازه 
بخشــید. در دهه ۱۴۰۰ نیز هرگونه اقدام 
تروریستی، با واکنش متقابل ملی و انسجام 

اجتماعی مواجه می شود.
این بار نیز همانند دهه ۶۰ که تهدید از درون 
می آمد، دشمن در بیرون و درون مرزها لانه 
کرده، اما ابزارها و اهدافش همان است. امروز 
صهیونیســت ها نیز همچون مسعود رجوی 
می خواهند با یک عملیــات زنجیره ای، نخ 
تســبیح نظام را پاره کنند. اما تجربه ثابت 

کرده که این نخ بــا انفجــار و تهدید از هم 
نمی پاشد.

»خدای دهه شصت خدای امروز نیز هست« 
نه فقط در معنای ایمانی، بلکه در ســطحی 
عمیق تر به معنای حضــور و پویایی همان 
مردمی اســت که آن روزها منسجم بودند و 
برابر تهدید خارجی مقاومت کردند و امروز 
هم، در میان تهدید و تردید، پشت به پشت 

کشور ایستاده اند.
با این حــال، تهدید همچنان واقعی اســت 
و اشــتباه خواهد بود اگر تصور کنیم پروژه 
»بی آینده سازی نظام« فقط در ترور فیزیکی 
خلاصه می شــود. آنچــه امــروز در قالب 
عملیات روانی، جعل روایت، القای ناامیدی 
و ساخت شــکنی نهادی در فضای رسانه ای 
دنبال می شود، شکل تازه ای از همان پروژه 
قدیمی اســت: ضربه زدن به ثبات و اعتماد 
عمومی. ناکارآمدی، بی توجهی به مشکلات 
مردم، عصبی کردن جامعه با اقدامات بی پایه 
و بی ثمر، دخالت در امور خصوصی مردمی 
که نشــان دادند هر جا لازم باشــد هوش و 
درایت خود را بــه کار می  گیرند و پای وطن 
می ایستند  روی دیگر طرح بی آینده کردن 
نظام است. از همین روســت که بازخوانی 
پرونده های دهه شصت همچون انفجار دفتر 
نخست وزیری و حزب جمهوری تنها رجعتی 
به گذشته نیســت، بلکه تذکری است برای 
اکنون؛ اینکه دشمنِ صبور، می تواند سال ها 
برای لحظه  نفــوذ برنامه ریزی کند و گاهی، 
خطر از چهره های آرام و موجه سر برمی آورد. 
پس نه هشدار لاریجانی را باید ساده انگارانه 
تعبیر کرد و نه رد پای جنگ ترکیبی را صرفا 

در میدان نظامی جست وجو کرد. 

استمرارترورازدهه۶۰تادهه۱۴۰۰
 گروه اجتماعی:  میانکاله را »بهشت پرندگان« نام نهاده اند؛ تالابی بی همتا در جنوب شــرقی دریای خزر که نه تنها یکی از غنی ترین زیست بوم های ایران، بلکه از 
ذخیره گاه های بی نظیر جهانی به شمار می رود. اما امروز، این منطقه ارزشمند زیستی بیش از هر زمان دیگری به مرز نابودی نزدیک شده است. خشکسالی، عقب نشینی 
آب، تعلیف دام، تصرف های بی ضابطه، گردشگری کنترل نشده و اختلافات مالکیتی از یک سو و بی توجهی های مدیریتی و بلاتکلیفی طرح های احیایی از سوی دیگر، این 
تالاب ثبت شده بین المللی را در آستانه فروپاشی قرار داده اند. زنگ خطر برای میانکاله مدت هاست به صدا درآمده، اما گویا هنوز گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است.

وقتیشهروندانفرانسوی
ازایرانمیگویند

گزارش میدانی هفت صبح از هموطنان مقیم فرانسه 
در محکومیت تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران

  صفحه  6

فرانسوی ها، مسافران ایرانی بازمانده از سفر را به 
خانه خود دعوت می کردند

گرانیپنهانقیمتخودرو
درهیاهویگلولهها

افزایش بی سروصدای قیمت محصولات سایپا و ایران 
خودرو در سایه اخبار جنگ

  صفحه  2

بازار خودرو در تلاطم گرانی های بی صدا جیب مردم 
را نشانه رفته است

سفری در پرونده های تروریستی

روایت علی لاریجانی 
از عملیات ناکام 

اسرائیل برای فروپاشی 
جمهوری اسلامی و 

حذف سران نظام

صفحه  3

داستانی
ازکشمیـری
تانتانیـاهو

گئورگی
وپرسپولیس؛
یکجدایی
ناتمام

صفحه  7

استراحت در اسپانیا، 
خاطرات در ایران و 

یک بازگشت احتمالی

پایانکلیشهها
سلامبهمیهنو
احیایغرورملی

  صفحه  5



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4088  سه شنبه  10 تیر  1404 

  گزارش

خاک کدام شهر طلاست؟
ایرانیان همواره خاک و ملک را مطمئن ترین سرمایه گذاری می دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
سرمایه گذاری روی مسکن یا زمین یکی از گزینه ها برای بهترین سرمایه گذاری در زمان جنگ است

سقوط قیمت مسکن در تهران؛ موقتی یا آغاز یک بحران عمیق

در هیاهوی اخبار جنگ و تنش های نفسگیر 
سیاسی، گویی دستی پنهان در سایه ها قلم 
می چرخاند و قیمت خودروهــای داخلی را 
بی صدا بالا می برد. ســایپا و ایران خودرو، در 
سکوت خبری، قیمت محصولاتشان را تا ۵۱ 
درصد و حتی فراتــر از آن افزایش داده اند؛ 
بدون آنکه کیفیت بهتر شــود یــا تولیدی 
افزون گردد. انــگار در این روزگار پرالتهاب، 
خودروســازان از غوغای اخبار سوءاستفاده 
کرده اند تا بــار دیگر جیب مردم را نشــانه 
بگیرند، بی آنکه پاسخگوی تصمیم هایشان 
باشــند. این داســتان تکــراری صنعت 
خودروسازی ایران است؛ داستانی که پایانش 
برای مصرف کننده، جز گرانی و حسرت چیزی 

نیست.
در شرايطی که توجه افکار عمومی و رسانه ها به اخبار 
تجاوز رژيم صهیونیستی به کشورمان و نگرانی های 
ناشی از تشديد تنش های نظامی معطوف شده،  ايران 
خودرو و سايپا در سکوت خبری و بی سر و صدا اقدام 
به افزايش قیمت محصولات خــود کردند که برای 
سايپا اين افزايش قیمت معادل 51 درصد و با مجوز 
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بوده اما ايران خودرو پا را از اين نیز فراتر گذاشته و 
برخلاف مجوز، قیمت محصولاتــش را بیش از 51 

درصد افزايش داده است!
خودروســازان آگاهانه زمان اعلام اين تصمیم را به 

گونه ای انتخاب کردند کــه صدای آن در 
هیاهوی اخبار سیاســی و 

امنیتی گم شود و از بار انتقادات رسانه ای و مردمی 
در امان بمانند.

چنین اقداماتی، ســابقه ای تکرارشونده در صنعت 
خودروسازی کشور است؛ تصمیم هايی که بی توجه 
به منافع مردم و بدون ارائه هیچ گونه پاســخگويی 

روشن، به اجرا در می آيند.
ايران خودرو و ســايپا در شــرايطی مجوز افزايش 
قیمت را گرفته که محصولاتش نه وارداتی هستند 
که شامل افزايش تعرفه واردات شوند و نه مونتاژی 
هستند که وابســته به نرخ دلار محاسباتی نیمايی 
شــوند. از طرفی هیچگونه ارتقا کیفیتی نیز صورت 
نگرفته که بتوان افزايــش قیمت ها را به آن مربوط 

دانست.
اين نخستین بار نیست که چنین اقدامی بدون دلیل 
مشخص انجام می شود. در آبان ماه نیز محصولات 
ايران خودرو و ســايپا افزايش 01 تــا 03 درصدی 
داشــتند اما اکنون بدون تغییــر در کیفیت بازهم 
محصولات خود را گران می کننــد. افزايش قیمت 
اخیر خودروســازان داخلی به اين معناست که در 
کمتر از يک سال برخی از مدل ها تا 05 درصد گران 

شده اند .
به نظر می رســد که افزايــش قیمــت بی دلیل و 
بی منطق، به رويه ای ثابت در صنعت خودروسازی 
کشور تبديل شده و شرکت ها در يک رقابت منفی 
بدون توجیهی به پیروی از يکديگر به دنبال افزايش 

قیمت می روند.
ســايپا و ايران خودرو  همواره مدعــی بوده ا ند که 
افزايش قیمت ها را از طريــق افزايش تیراژ تولید 
جبران می کنند و با رشد تولید، قیمت نهايی برای 

مصرف کننده متعادل خواهد شد. اما واقعیت های 
آماری خلاف اين ادعا را نشان می دهد و براساس 
گزارش های منتشرشده از عملکرد سال گذشته، 
تیراژ تولید ســايپا و ايران خــودرو نه تنها افزايش 
نیافته، بلکه سايپا با کاهش 7 درصدی و آبی پوشان 
جاده مخصوص با نرخ کاهــش 4 درصدی مواجه 

بوده اند.
اين در حالی است که انتظار می رفت با سیاست های 
حمايتی دولــت و بهبود نســبی زنجیــره تأمین، 
تولید افزايش يابد. اما به جــای تحقق اين وعده ها، 
خودروسازان داخلی تنها به دنبال راه ساده تر يعنی 
»گران تر فروختن همــان محصول با همان کیفیت 

قبلی« رفتند.
افزايش قیمت خودرو بــدون افزايش تولید، نه تنها 
کمکی به تعادل بازار نمی کند، بلکه باعث بالا رفتن 
قیمت خودرو در بازار آزاد، سخت تر شدن دسترسی 
طبقه متوسط به خودرو و ايجاد بی نظمی های جديد 

در بازار خواهد شد.
در آبان مــاه نیز افزايش قیمت اين دو خودروســاز 
بود که آرامش و سیر نزولی بازار خودرو را برهم زد 
و اکنون نیز درشــرايطی که پس از تجاوز اسرائیل 
به خاک کشــورمان، آرامش و ثبات قیمت در بازار 
خودرو اتفاق افتاده، گران شــدن خودرو داخلی بار 

ديگر بازار را آشفته خواهد کرد.
مصرف کنندگان ايرانی که سال هاســت با کیفیت 
پايین، خدمات پس از فروش ضعیف و عدم شفافیت 
قیمت گــذاری مواجهند، حــالا بايد بــاری ديگر 
هزينه تصمیمات غیرشفاف و غیرمنصفانه صنعت 

خودروسازی را بپردازند.

افزایش بی سروصدای قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در سایه اخبار جنگ

گرانیپنهانقیمتخودرودرهیاهویگلولهها
بازار خودرو در تلاطم گرانی های بی صدا جیب مردم را نشانه رفته است

ملک همیشــه برای ایرانی ها یکی از 
مطمئن ترین سرمایه گذاری ها بوده 
است. حتما همه ما تجربه این موضوع 
را داشــتیم که اگر پدربزرگ های ما 
املاک خود را نگه داشته بودند امروز 
نوه ها به ثروتی بزرگ دست می یافتند 
اما این موضوع در شرایط جنگی کمی 

متفاوت می شود.
بازار مســکن در ايران، پــس از جنگ 1۲ 
روزه اخیر میان ايران و اســرائیل، روزهای 
بی ســابقه ای را تجربه می کند. براســاس 
آخرين آمــار، در خردادماه ســال جاری، 
شاخص »قیمت پیشنهادی« آپارتمان های 
تهران با ســقوط تاريخــی 5/8 درصدی 
مواجه شــد؛ ســقوطی که در دهــه اخیر 
نظیر نداشــته و شــديدترين افت قیمت 
ماهانه از فروردين ســال 13۹۲ محسوب 
می شود. اما اين کاهش قیمت موقت خواهد 
بود يا نشــانه ای از آغاز يــک روند نزولی 
طولانی مدت؟ خريداران و سرمايه گذاران 
اکنون در يک دوراهی بــزرگ قرار دارند؛ 
آيا اســتفاده از اين فرصــت ريزش قیمت 
برای خريد تصمیمی منطقی اســت يا در 
شرايطی که سايه جنگ و ناآرامی همچنان 
بالای ســر منطقه احســاس می شــود، 
ســرمايه گذاری در مسکن پرريسک است 
 و می تــوان به کاهــش بیشــتر قیمت ها 

امیدوار بود؟

   ســایه جنگ بــر ســر بازارها؛ 
درس هایی از تاریخ

نگاهی به تجربه کشورها در مقاطع جنگی 
نشــان می دهد که معمولًا در کوتاه مدت، 
ريســک جنگ و بی ثباتی اقتصادی، رکود 

و کاهش قیمت را در بازار مسکن رقم زده 
اســت. در جنگ خلیج فــارس )1۹۹1(، 
شــهرهای بزرگ منطقه همچون رياض، 
کويت و دبی ابتدا افت شديدی در قیمت 
املاک تجربه کردند اما بــا پايان جنگ و 
رفع نگرانی ها، قدرت خريد سرمايه گذاران 
دوباره افزايش يافت و بهای مسکن رشدی 

قوی را تجربه کرد.
نمونه ديگــر، پس از جنگ 

تابســتان ۲00۶ بیــن 
اســرائیل و لبنان در 
بیــروت رخ داد. در 
ماه های نخســت 
پــس از جنــگ، 
قیمت امــلاک تا 
حد چشــمگیری 

کاهــش يافــت و 
سرمايه گذاران به دلیل 

ترس از بی ثباتی، تمايلی 
به سرمايه گذاری نداشتند اما 

حدود يک ســال بعد، بازگشت ثبات 
نسبی اوضاع سیاسی مجدداً قیمت ها را به 
مسیر افزايشی برگرداند و حتی نسبت به 
پیش از جنگ، رکوردهای قیمتی جديدی 

به ثبت رسید.
بنابراين بســیاری از کارشناسان معتقدند 
ســرمايه گذاری روی مسکن يا زمین يکی 
از گزينه ها برای بهترين سرمايه گذاری در 
زمان جنگ است. اين سرمايه در بلندمدت 
ســود خوبی دارد و ريسک آن کم است اما 
در رابطه با اين سرمايه گذاری بايد بدانید 
نقدشوندگی آن در زمان جنگ سخت است 
و از طرفی برای سرمايه گذاری روی مسکن 

نیاز به بودجه بالايی داريد.

   احتمال کوچ سرمایه ها به شهرهای 
امن تر

يکــی ديگــر از نــکات قابل توجــه در 
دوره های مشــابه جنگی آن اســت که در 
شرايط تشديد ريســک، تقاضا معمولًا به 
سمت شهرهای امن تر ســرازير می شود؛ 
موضوعی که می تواند موجب افزايش سريع 
قیمت ها در ســاير مناطــق دور از کانون 
تنش شــود. اکنون نیز اين احتمال وجود 
دارد که اگــر بی ثباتی تهران ادامه 
پیدا کند، ســرمايه گذاران 
منابع مالی خــود را به 
ســمت شــهرهای 
آرام تر و با ثبات تر 
ببرند که می تواند 
جهــش  باعــث 
ناگهانی قیمت ها 
در نقاطــی جــز 

پايتخت شود.
البته بايد توجه داشت 
که بسیاری از شهرهای 
ايران حتی شهرهای شمالی 
هم از تنش به وجود آمــده بی نصیب 
نماندند اما تهران همچنــان کانون توجه 
و درگیری ها بود. نکته قابــل توجه اتفاقا 
مربوط به مناطق بالانشــین شــهر تهران 
بــود کــه در مرکــز توجهــات حملات 
ددمنشانه اســرائیل قرار گرفت. بنابراين 
برخــی تحلیلگــران معتقدنــد قیمــت 
ملک در شــهرهای ديگــر به خصوص در 
نقاطی که از گزند حمله هــا در امان بوده 
 برعکس پايتخــت در کوتاه مدت رشــد 

خواهد داشت.

   ســرمایه گذاری در مسکن در پناه 
تحلیل سیاسی

تحلیلگران معتقدند کــه در کوتاه مدت، 
عامل روانی ناشی از جنگ می تواند کاهش 
قیمت بیشتری را در بازار مسکن تهران رقم 

بزند اما تجربه تاريخی نشــان می دهد که 
اگر جنگ يا تنش ها به سرعت حل وفصل 
شــود، تثبیت قیمت مجــدداً رخ خواهد 
داد. برعکس، اگر تنش ها و ريســک های 
سیاسی به صورت مزمن ادامه يابد، کاهش 
قیمت ها، تبديل به رکــودی بلندمدت و 

خطرناک خواهد شد.
بنابراين مهم اســت که تحلیل شما برای 
ســرمايه گذاری مبتنی بر تشديد تنش و 
فراگیر شــدن درگیری ها باشــد يا معتقد 
باشــید که اين درگیری ها بــه زودی آرام 
خواهد شــد که در اين صورت با توجه به 
پیش بینی تورم 30 تا 40درصدی ترديدی 
نیســت که قیمت مســکن و ملک بالاتر 

خواهد رفت.

   ســرمایه گذاری در شرایط مبهم؛ 
اقدام درست چیست؟

برای ســرمايه گذاران و خريداران مسکن، 
توصیه معقول اين است که پیش از هرگونه 
تصمیم گیــری عجولانه، رصــد دقیقی از 
اوضاع سیاسی و اقتصادی داشته باشند. در 
وضعیت مبهم کنونی، خريد مسکن به امید 
افزايش ســريع قیمت ها عملی پرريسک 
اســت. در مقابل، اگــر ارزيابی ها حاکی از 
پايان يافتن ســريع تنش ها باشد، ممکن 
است فرصت فعلی برای ورود به بازار مسکن 

بسیار مناسب به نظر برسد.
در پايان بايــد تاکید کرد کــه تاريخ به ما 
می آموزد: بازار مسکن هرچند تحت تأثیر 
کوتاه مدت بحران هــا قــرار می گیرد اما 
خود را با گذشــت زمان ترمیــم می کند؛ 
مگر آنکه تنش ها طولانی و مزمن شــوند. 
بنابراين سرمايه گذاران بايد ضمن احتیاط 
و رصد تحولات سیاسی منطقه، تصمیمات 
اقتصادی هوشــمندانه  و آگاهانه ای اتخاذ 

کنند.

  ژوبین صفاری 
             هفت صبح

شاخص 
»قیمت پیشنهادی« 

آپارتمان های تهران با سقوط 
تاریخی ۵/۸ درصدی مواجه 

شد؛ سقوطی که در دهه اخیر نظیر 
نداشته و شدیدترین افت قیمت 
ماهانه از فروردین سال ۱۳۹۲ 

محسوب می شود 

  علی دولتی  
             هفت صبح
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داستانی از کشمیـری   تا    نتانیـاهو  
روایت علی لاریجانی از عملیات ناکام اسرائیل برای فروپاشی جمهوری اسلامی و حذف سران نظام

سفری  در   پرونده های   تروریستی

گروه سیاسی:  در حالی که هنوز زخم های جنگ 1۲روزه 
ايران و اســرائیل تازه اســت، علی لاريجانی بــا حضور در 
يک برنامه تلويزيونی، ابعاد تازه ای از پروژه اســرائیل برای 
»فروپاشی ساختار سیاسی جمهوری اســامی« را فاش 
کرد. او از تاش تل آويو برای هدف قرار دادن جلسه شورای 
عالی امنیت ملی، ترور رهبری و حذف فیزيکی ســران سه 
قوه پرده برداشت و گفت اسرائیل حتی با تماس مستقیم، 
او را نیز تهديد به ترور کرده بود. لاريجانی تأکید کرد که اين 
عملیات از سوی آمريکا نیز پشتیبانی کامل می شده و هدف 
نهايی آن، ايجاد شــکاف در حاکمیت و کشاندن مردم به 
تقابل با نظام بوده است؛ طرحی که به گفته او، با هوشیاری 

امنیتی و همبستگی ملی مردم ايران ناکام ماند.

   روز جمعه با من تماس گرفتند و تهدید کردند
»علی لاريجانــی« در يک گفت وگــوی تلويزيونی حاضر 
شــد و اطاعات جديدی درباره طرح اسرائیل برای حذف 
سران نظام ارائه کرد. او در اين گفت وگو اعان کرد اسرائیل 
قصد داشت در يک عملیات نظامی جلسه شورای امنیت را 
بمباران کند و پس از آن، برای ترور رهبری و ســران قوا در 
يک جلسه خاص، اقدام کند. علی لاريجانی در اين گفت وگو 
با اشاره به ابعاد پشت پرده جنگ اخیر اسرائیل علیه ايران، از 
هماهنگی کامل آمريکا و اسرائیل برای آغاز اين حمله پرده 
برداشــته و جزئیات جديدی درباره جنگ 1۲روزه ايران و 

اسرائیل مطرح کرده است.  

وی با اشــاره به تهديدات دشــمنان در جنــگ 1۲روزه، 
گفت که اســرائیل حتی در تماسی مســتقیم خود او را 
تهديد به قتل کرده اســت: »پروژه دشمنان در اين جنگ 
اين بوده که هم ســرداران ســپاه، هم برخی مراکز کشور 
را هم بزنند؛ بعد نیز تصور می کردنــد مردم به زودی علیه 
نظام وارد می شوند و برخی از مســئولان را هم می توانیم 
با تهديد از نظام جدا کنیم. اين تهديد هم شــامل برخی 
مسئولان نظامی و امنیتی بود، هم مسئولان سیاسی. روز 
جمعه با من تماس گرفتند که 1۲ ســاعت فرصت داری 
از کشور خارج شــوی يا از تهران فاصله بگیری، وگرنه به 
سرنوشت دوستانت همچون شهید باقری و شهید رشید 
دچار می شوی که جواب درخوری به آنها دادم. در ابتدای 
جنگ، دست نظامی ما نسبت به اسرائیل پايین تر بود و ما 
را غافلگیر کرده بودند... اسرائیل قصد داشت پس از حمله 
به سران قوا، سراغ رهبری برود که همه اين موارد با عنايت 
الهی خنثی شــد، هرچند که تدابیری هم در کار بود. در 
عین حال مردم هم وارد صحنه شــدند، حتی کسانی که 
با حکومت مشکل داشتند هم پشت کشــور قرار گرفتند 
و يک همبستگی ملی نیز شــکل گرفت و اين از تمدن و 
فرهنگ اين مردم ريشــه می گیرد.« لاريجانــی در ادامه 
تاکید کرد که »روز دوشــنبه هفته اول جنگ، از اهمیت 
ويژه ای برخوردار بود و تصمیمات حیاتی در آن روز گرفته 
شــد که تاثیر زيادی بر روند جنگ داشــت. اسرائیل يک 
رشته عملیات را برای فروپاشــی نظام جمهوری اسامی 

در نظر گرفتــه بود، اما اين محاســبات به دلیــل ناديده 
گرفتن فرهنگ و تمدن مردم ايران به شکست انجامید.« 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد: »رژيم 
صهیونیســتی و آمريکا هیچ گاه قادر به درک و محاســبه 
واقعی فرهنگ، ايســتادگی و هويت تاريخــی مردم ايران 

نبوده اند و اين عامل مهمی در ناکامی آنها بود.«

   بی آینده کردن نظام؛ اجرای جدیدی 
از پروژه دهه شصت 

ســخنان علی لاريجانی در خصوص شــیوه تروريســتی 
اسرائیل برای حذف ســران نظام جمهوری اسامی انسان 
را ياد رويدادهای تروريســتی دهه ۶0 می انــدازد. زمانی 
که مسعود رجوی ســرکرده منافقین طرحی را به عنوان 
بی  آينده کردن نظام در سر داشــت و بر اساس آن قرار بود 
طی سال های 1۳۶0 تا پايان 1۳۶1 با حذف سران نظام از 
طريق عملیات های تروريســتی نظام جمهوری اسامی را 
سرنگون کند.  سخنان علی لاريجانی نیز در خصوص برنامه 
اسرائیل برای حذف سران نظام شباهت بسیار زياد اقدامات 
تروريستی گروهک منافقین را با اقدامات تروريستی رژيم 
صهیونیســتی نمايش می دهد. منافقین توانســتند طی 
چندين دوره  عملیات تروريســتی ســران نظــام از جمله 
آقايان خامنه ای، هاشــمی رفسنجانی، بهشــتی، باهنر و 
رجايی را هدف قــرار دهند. در حادثه انفجــار دفتر حزب 
جمهوری شهید بهشتی به همراه ۷۲ تن از مسئولان نظام 

به شهادت رسیدند. همچنین در انفجار دفتر نخست وزيری، 
محمدرضا باهنر و شــهید رجايی به شــهادت رســیدند. 
عملیات های تروريستی گروهک منافقین علیه چهره های 
ديگری همچون آيت الله خامنه ای و هاشمی رفســنجانی 
موفقیت آمیز نبود. با اين حال نظام جمهوری اســامی به 
حیات سیاســی خود ادامه داد. آيت الله خامنه ای در يکی از 
سخنرانی های خود گفت: »خدای دهه شصت، خدای امروز 
هم هست« که اشــاره ای دقیق به حوادث مشابه آن دوران 
و رفتارهای مذبوحانه رژيم صهیونیســتی در حال حاضر 
دارد. حالا و در میانه جنگ های ترکیبی و طراحی های 
پیچیده امنیتی علیه ايــران، بازخوانی دو پرونده  مهم 

از دهه شصت، بیش از همیشه ضرورت دارد؛ پرونده 
محمدرضا کاهی و مسعود کشمیری، دو نفوذی  

تمام عیار سازمان منافقین که با چهره ای موجه 
و رفتارهايی انقابی، توانســتند خــود را تا قلب 
ســاختار سیاسی و امنیتی کشــور بالا بکشند و 

ضربات کشــنده ای را به نظام نوپــای جمهوری 
اســامی وارد کنند. ايــن دو، طــراح و مجری دو 

عملیات تروريستی مهیب بودند که ستون های دولت 
را هدف گرفت: انفجار در دفتر حزب جمهوری اســامی و 
انفجار در دفتر نخســت وزيری. بازخوانی اين پرونده ها، نه 
فقط يادآور زخم های دهه شصت، بلکه آينه ای است در برابر 
آنچه امروز »مدرن ترين« نسخه همان پروژه قديمی است: 

ترور مسئولان نظام.

   بمب گذاری، فرار به بهانه خرید بستنی، 
مرگ در هلند

حادثه انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اســامی 
در شامگاه ۷ تیرماه 1۳۶0، نخستین عملیات تروريستی 
ســازمان مجاهدين خلق )منافقین( بــود که به صورت 
ســازمان يافته و با هدف حذف ســران نظام جمهوری 
اســامی طراحی و اجرا شــد. اين اقدام تروريستی که 
به شــهادت آيت الله دکتر بهشــتی و ۷۲ تن از اعضای 
حزب منجر شــد، يکی از خونین ترين و تأثیرگذارترين 

عملیات های تروريستی پس از انقاب به شمار می آيد.
پیش از اين حادثه، سازمان منافقین پس از اعام رسمی 
آغاز مبارزه مســلحانه، اقدام به ترورهای کور در سطح 
شهرهای مختلف کشور کرده بود. اما عملیات انفجار در 
حزب جمهوری اسامی، گامی فراتر از ترورهای خیابانی 
محسوب می شــد؛ عملیاتی با طراحی دقیق، شناسايی 
قبلی و هدف گیری مشــخص برای وارد آوردن ضربه ای 

جدی به ساختار سیاسی نظام.
   نفوذیِ ساکت؛ محمدرضا کلاهی

عامل اصلی اين عملیات فــردی به نام محمدرضا کاهی 
صمدی بود؛ دانشجوی ســال اول رشــته برق دانشگاه 
علم و صنعت کــه در ظاهر، چهــره ای مذهبی و متعهد 
داشت و از اعضای فعال حزب جمهوری اسامی شناخته 
می شد. وی ابتدا عضو انجمن اسامی دانشجويان دانشگاه 
علم و صنعت بود، ســپس با هدايت ســازمان مجاهدين 
خلق، وارد کمیته انقاب اســامی ولی عصر )عج( شــد 
و از آن جا به حزب جمهوری اســامی راه يافت. کاهی 
توسط فردی به شــهید جواد مالکی، مسئول وقت حزب، 

معرفی شد. او کار خود را از امور خدماتی آغاز کرد 
و به تدريج به واسطه ظاهر متدين، نظم فردی 

و رفتار محترمانه اش، در ساختار اجرايی 
حزب رشد کرد. به کاهی مسئولیت های 
مختلفی سپرده شد؛ از جمله هماهنگی 
امور فنی و دعوت از اعضا برای شرکت در 

جلسات رســمی حزب. مهدی اصفهانیان 
)معروف به ســعید شاهسوندی(، از اعضای 

جداشده  ســازمان مجاهدين خلق، بعدها در 
خاطرات خود گفت: »روابط کاهی با 

سازمان به صورت مخفی و 
در ارتباط با بخش های 

غیرعلنی از جمله بخش اطاعات و بخش ارتش بود. در آن 
زمان، فقط چهار نفــر از نفوذی بودن او اطاع داشــتند: 
مســعود رجوی، موســی خیابانی، هادی روشن روان و 
مهدی افتخاری.« کاهی در حزب به عنوان فردی دقیق 
و مسئولیت پذير شناخته می شــد. او تکنیسین برق بود 
و وظايف فنــی دفتر مرکزی حزب نیز به او واگذار شــده 
بود. در عین حال، هماهنگی جلسات و دعوت از اعضا نیز 
تحت نظر او انجام می شــد. در روز حادثه کاهی با اصرار 
از بسیاری از اعضای حزب خواسته بود در جلسه هفتگی 
حضور داشته باشند، حتی به برخی گفته بود اگر مهمان 

دارند، همراه بیاورند.
   جلسه ای با موضوع تورم که به انفجار 

ختم شد
روز يکشنبه، ۷ تیرماه 1۳۶0، جلسه 
هفتگی حــزب جمهوری اســامی 
طبــق روال معمــول، در ســاعت 
۹ شــب برگزار شد. دســتور جلسه، 
بررســی موضوع مهار تورم بود. اما بنا 
بر روايتی يکی از اعضا پیشــنهاد داد 
به دلیل اهمیــت برگــزاری انتخابات 
رياســت جمهوری پــس از عزل 
دســتور  بنی صــدر، 
جلسه تغییر کند. 
لحظاتــی پــس 

از آغاز بحث هــای انتخاباتی، انفجــاری مهیب در محل 
برگزاری جلســه رخ داد. بمب تعبیه شده در زير تريبون 
محل نشستن شهید بهشــتی، با قدرتی بالا منفجر شد. 
شــدت انفجار به حدی بود که سقف ســالن فرو ريخت 
و بســیاری از حاضران از جمله شــهید بهشــتی، وزرا، 
نمايندگان مجلس و اعضای شــورای مرکزی حزب در 

دم جان باختند.
   بمب در جعبه زیر تریبون، فرار به بهانه خرید 

بستنی
بر اساس گزارش های رســمی و خاطرات اعضای حزب، 
کاهی پیش از آغاز جلســه، جعبه ای را زير تريبون قرار 
داده بود. برخی از اعضا در ابتدا تصور کردند که آن جعبه 
بخشی از وسايل صوتی يا فنی اســت. اما پس از انفجار و 
آغاز تحقیقات، مشخص شــد که محل دقیق قرارگیری 

بمب، همان  جايی بود که شهید بهشتی نشسته بود.
ناطق نوری در بخشی از کتاب خاطرات خود می نويسد: 
»ضدانقابیون از چند روز پیش، با بهانه درســت کردن 
کولر، افراد فنی خود را به پشــت بام ســاختمان حزب 
فرستاده بودند تا محاسبه کنند چه مقدار مواد منفجره 
برای تخريب ســاختمان لازم اســت.« کاهی درست 
پیش از انفجار، از محل خارج شــده بود. به نگهبان گفته 
بود برای خريد بســتنی می رود، ســوار موتورسیکلتش 
شده بود و به سادگی از محل خارج شده بود. اين آخرين 

مشاهده رسمی از او در محل حادثه است.
   فرار، اختفا و زندگی با هویت جعلی

کاهی پس از خروج از دفتر حزب، مسیر فرار را به سرعت 
آغاز کرد. طبق گزارش های ســپاه، او در مســیر تهران 
به شمال، حداقل در ســه خانه  امن مخفی شد. با انتشار 
عکس و مشخصات او در روزنامه ها، گزارش های مردمی 
به دســت نیروهای اطاعاتی رســید، اما در هر مرحله، 
کاهی موفق شد پیش از رســیدن مأموران، مخفیگاه را 

ترک کند.
بیش از ســی ســال از او خبری نبود، تا اينکه در آذرماه 
1۳۹4، رســانه ها خبر از قتل فردی بــه نام علی معتمد 
در هلند دادند. اين فرد با شلیک دو نفر ناشناس در شهر 
آلمیرو کشته شــده بود. او تکنیســین برق بود، تابعیت 
هلندی داشت و به عنوان پناهنده  سیاسی در اين کشور 
پذيرفته شده بود. پس از پیگیری های پلیسی، مشخص 
شــد که نام واقعی او محمدرضا کاهی صمدی اســت؛ 
عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسامی. پلیس هلند 
در نهايت تأيید کرد که معتمد، همــان کاهی بوده و با 

هويت جعلی در هلند زندگی می کرده است. 

   لحظه انفجار، ضبط صوتی
که نخواند، فرار ابدی

هشت شــهريور 1۳۶0، تنها ۲8 روز پس از آغاز دولت 
مشــترک محمدعلی رجايــی و محمدجــواد باهنر، 
انفجــاری در ســاختمان نخســت وزيری در خیابان 
پاستور تهران، جمهوری اســامی ايران را بار ديگر در 
شــوک و ماتم فرو برد. اين انفجار که در جريان جلسه 
شــورای عالی امنیت ملی کشــور به وقوع پیوست، به 
شهادت رئیس جمهور، نخســت وزير، و چند مقام ديگر 
انجامید؛ عملیاتی تروريســتی که اين بار نیز با نفوذ يک 
عضو سازمان منافقین در ســاختار عالی اجرايی کشور 
ممکن شــد. عامل اين جنايت، مسعود کشمیری، دبیر 
وقت شــورای عالی امنیت ملی بود؛ فردی که همچون 
محمدرضا کاهی، عامل انفجــار دفتر حزب جمهوری 
اسامی، با ظاهری مذهبی و رفتاری موجه، توانسته بود 
اعتماد کامل مقامات را جلب کند و تا بالاترين ســطوح 

تصمیم گیری کشور پیش برود.
   فرایند نفوذ: از کمیته هــای انقلاب تا نهاد 

امنیتی نخست وزیری
بر اساس خاطرات و اظهارات ســرهنگ محمدمهدی 
کتیبه، رئیس وقت رکن دو ستاد مشترک ارتش و يکی 
از بازماندگان حادثه، کشمیری از دوران نخست وزيری 
دولت موقــت مهندس بازرگان، به عنــوان يکی از افراد 
معتمد برای دريافت اســناد طبقه بندی شــده ارتش 
معرفی شده بود. وی توانسته بود در نیروی هوايی ارتش، 
اسناد سری و خیلی سری را در اختیار بگیرد و اين روند 
دسترسی به اطاعات، در سال های بعد نیز ادامه يافت. 
کشمیری با نشــان دادن التزام به نماز جماعت، ظاهر 

مذهبی و رفتارهای مقبول، به تدريج 
وارد ساختار اداری و امنیتی دولت شد 
و در نهايت به دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی راه 
يافت. به گفته ســرهنگ کتیبه، احتمال درز اطاعات 
محرمانه ارتش از ســوی او، به هیچ وجــه منتفی نبود. 
عاوه بر کشمیری، همسر او، مینو دلنواز، نیز از اعضای 
سازمان منافقین بود و ظاهرا اين دو در قالب يک هسته 

خانوادگی سازماندهی شده فعالیت می کردند.
   هشدارهایی که جدی گرفته نشد

پیش از حادثــه، برخــی گزارش هــا از درون ارتش و 
نهادهای اطاعاتی درباره رفتارهای مشکوک کشمیری 
تهیه و ارســال شــده بود، امــا اين هشــدارها در نهاد 
نخست وزيری ناديده گرفته شد. سرهنگ کتیبه بعدها 
تصريح کرد که به رفتارهای کشــمیری و همســرش 
مشکوک شده و اين موضوع را به مقامات ارشد گزارش 

کرده بود، ولی اين اطاعات به درستی پیگیری نشد.
   مسعود کشمیری و ترفند ضبط صوت معروف

ســاعت 14:4۵ روز يکشنبه هشتم شــهريور، جلسه  
هفتگی شورای عالی امنیت ملی در طبقه اول ساختمان 
نخست وزيری تشــکیل شد. رياست جلســه بر عهده 
محمدجواد باهنر، نخســت وزير وقــت بود. محمدعلی 
رجايی، رئیس جمهوری نیز در جلســه حضور داشت. 
ساير حاضران شامل هوشنگ وحید دستجردی )رئیس 
شهربانی کل کشــور(، سرهنگ موســی نامجو )وزير 
دفاع(، عبدالحســین دفتريان )مديــرکل مالی اداری 
نخســت وزيری(، يوســف کاهدوز )قائم مقام فرمانده 
سپاه(، ســرهنگ محمدمهدی کتیبه )رئیس اداره دوم 

ارتش(، و چند مقام امنیتی و نظامی ديگر بودند.
کشــمیری طبق معمول با يک ضبط صوت بزرگ وارد 
جلســه شــد؛ ضبطی که برای ثبت مذاکرات شورای 
امنیت به کار می رفت. او دســتگاه را روی میز روبه روی 

رئیس جمهور و نخست وزير قرار داد و سپس به بهانه ای 
جلســه را ترک کرد. دقايقی بعد، انفجار رخ داد. شدت 
انفجار به حدی بود که شناسايی شهدا در ساعات نخست 
ممکن نبود. باهنر، رجايی، دفتريــان و يک رهگذر در 
بیرون ساختمان در دم شهید شــدند. هوشنگ وحید 

دستجردی نیز شش روز بعد بر اثر جراحات جان باخت.
   جزئیات جلسه و مشاهدات بازماندگان

سرهنگ کتیبه، در گفت وگويی با ايرنا، روايت دقیقی از 
دقايق پايانی پیش از انفجار ارائه کرده است. به گفته او، 
کشمیری همراه با ضبط صوت وارد جلسه شد و آن را در 
مقابل رجايی و باهنر قرار داد. در جريان جلسه، هنگامی 
که يکی از اعضا درباره نحوه کشته شدن يکی از افسران 
در کرمانشاه گزارشــی می داد، کتیبه ناگهان احساس 
کرد موهای سرش در حال سوختن است. همان لحظه 
متوجه انفجار شــد. او در حالی که موهايش را خاموش 

می کرد، از هوش رفت و به شدت آسیب ديد.
   ماجرای فرار کشمیری

پس از وقوع انفجار، مشخص شد کشمیری ناپديد شده 
است. از همان ساعات اولیه، فرضیه  دخالت او در عملیات 
ترور مطرح شد. بازماندگان حادثه نیز گفته اند کشمیری 
بافاصله پس از قرار دادن ضبط صوت، جلســه را ترک 
کرده بود. تاش های امنیتی برای ردگیری او نتیجه ای 
نــداد و او، مانند کاهی، بدون برجای گذاشــتن اثری، 

گريخته بود.
   واکنش ها و پیامدهای امنیتی

در پــی ايــن حادثــه، چنــد مقــام مرتبط بــا دفتر 
نخست وزيری، از جمله خسرو تهرانی )مسئول اطاعات 
نخست وزيری(، محسن سازگارا )از بنیان گذاران سپاه( 
و حسن کامران )مقام امنیتی و بعدها نماينده مجلس(، 
به دلیل سهل انگاری يا ســوءظن به همکاری، بازداشت 
شــدند. اما بنا بر اظهــارات بهزاد نبوی، در ســال های 
بعد، امام خمینی)ره( در جلســه ای با حضور سران قوه 
قضائیه، به دلیل نبود ادله کافی دســتور  دادند پرونده 

مختومه شود. 
   ابعاد پنهان ماجرا

vcکشــمیری با اجرای موفق عملیات، ضمن ترور دو 
مقام عالی رتبه کشور، توانســت از کشور بگريزد. طبق 
برخی گزارش ها، آخرين مشــاهده  عمومی از او در سال 
1۳۷۷ و در مراســم ختم پدرش در لندن بوده اســت. 
پس از آن، گزارش هايی مبنی بر حضور او در کنار مريم 
قجر در اردن نیز منتشر شد. هنوز خبر موثقی از مرگ يا 

دستگیری او در دست نیست. 

مسعود کشمیری در سه پرده محمدرضا کلاهی در سه پرده

 روز جمعه با من تماس 

گرفتند و گفتند۱۲ ساعت فرصت 

داری از کشور خارج شوی جواب 

درخوری به آنها دادم 

  این جا ببینید
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     عکس روز

گروه بین الملــل| صنعت بازی هــای آنلاین با 
بیــش از ۹۰۰ میلیــون بازیکن و درآمــدی بالغ 
بر ۲۰۰ میلیــارد دلار در ســال ۲۰۲۴ به یکی از 
بزرگ ترین صنایع جهان تبدیل شــده است. این 
رشد چشمگیر، مدیون پیشــرفت فناوری، توسعه 
بازی های آنلاین و پلتفرم هــای ارتباطی مختص 
بازیکنان است  اما در سایه این پیشرفت، نگرانی های 
فزاینده ای درباره پیوند میــان بازی های ویدیویی 
و افراط گرایی خشــونت آمیز شــکل گرفته است. 
گروه های افراطی، با بهره گیری از فضای دیجیتال، 
کودکان و نوجوانان را هدف قرار داده اند و بازی های 
آنلاین را بــه ابزاری برای جــذب و رادیکال کردن 
ذهن های جوان تبدیل کرده انــد. تحقیقات اخیر 
نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد بازیکنان آنلاین 
زیر ۱۸ سال هستند و این گروه سنی به دلیل ذهن 
تأثیرپذیر و حضور گســترده در پلتفرم های بازی، 
هدفی ایده آل برای افراط گرایان محسوب می شوند. 
مطالعه ای اروپایی که در چارچوب پروژه »شــبکه 
اروپایی علیه افراط گرایی در بازی های ویدیویی« 
)GEMS( انجام شده، نشان می دهد که گروه های 
افراطی از بازی های آنلاین به عنوان بســتری برای 
انتشار ایدئولوژی های نفرت پراکن استفاده می کنند. 
این گروه ها گاهی بازی هایی با محتوای راست گرای 
افراطی طراحی می کنند یا از پلتفرم های محبوب 
بازی مانند دیسکورد و استیم برای ترویج پیام های 

خود بهره می برند.

دانیلا پیسوی، مدیر علمی یک گروه پژوهشی در 
اتریش، در گفت وگو با یورونیوز هشــدار می دهد: 
»خطر اصلی اینجاست که بازی ها، به ویژه بازی های 
افراطی، آستانه پذیرش خشونت را کاهش می دهند. 
این بازی ها داســتانی را روایت می کنند که در آن 
گروه هایی مانند اقلیت های جنســیتی و جنسی، 
اقلیت های دینی یــا قومیت ها و مهاجران به عنوان 
دشــمن معرفی می شــوند. این روایــت، نفرت و 
خصومت را در ذهن بازیکنــان نهادینه می کند و 
خشــونت را عادی جلوه می دهد. نگران کننده تر 
اینکه، ما شــاهد جذب کودکان ۱۲ ســاله توسط 
هم سالان شان هستیم. این یک چالش بزرگ برای 
تلاش های پیشگیرانه ماســت.« بر اساس گزارش 
یونیسف، بیش از ۳۰ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال 
در اروپا حداقل یک بار با محتوای خشــونت آمیز یا 
افراطی در فضای آنلاین مواجه شــده اند. این آمار 
نشــان دهنده عمق نفوذ افراط گرایــان در دنیای 
دیجیتال است. پلتفرم های بازی، با ارائه فضایی برای 
تعاملات اجتماعی، به محلی برای شــکار کودکان 
توسط این گروه ها تبدیل شــده اند. برای مثال، در 
سال ۲۰۲۳، یک گروه راست گرای افراطی در اروپا از 
طریق سرورهای خصوصی در بازی ماینکرفت اقدام 
به جذب نوجوانان کــرد و آن ها را به انجام اقدامات 

خشونت آمیز تشویق می کرد.
صنعت بازی ســازی نیز بیکار ننشسته است. یاری 
پکا کالوا، مدیر فدراسیون سازندگان بازی اروپا، به 

یورونیوز می گوید: »ایجاد جوامع آنلاین سالم و غیر 
سمی هدف دیرینه ماست. ما ابزارها و روش هایی 
برای مدیریت جوامع توسعه داده ایم و سرمایه گذاری 
زیادی در این زمینه کرده ایم.« یکی از این ابزارها، 
»دیدبان« است که با بهره گیری از هوش مصنوعی و 
در چارچوب پروژه »شبکه اروپایی علیه افراط گرایی 
در بازی های ویدیویی« طراحی شده تا فعالیت های 
افراطی در فضای بازی ها را شناســایی و مهار کند. 
این ابزار تاکنون موفق به شناســایی بیش از ۵۰۰ 
مورد محتوای افراطی در پلتفرم های بازی شده و به 
حذف ۸۰ درصد آن ها کمک کرده است. با این حال، 
چالش همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند که 
آموزش والدین و معلمان برای نظارت بر فعالیت های 
آنلاین کودکان، همراه با همکاری پلتفرم های بازی 
و نهادهای قانونی، می تواند ایــن تهدید را کاهش 
دهد. گزارش کاربران از محتوای مشکوک، نقشی 
حیاتی در این مبارزه ایفا می کند. همانطور که کشف 
به موقع گفت وگوی دو نوجوان در یک پلتفرم بازی، 
جان انسان های بی گناهی را نجات داد، هوشیاری 
جمعی می تواند سپری در برابر تاریکی افراط گرایی 
باشد. بازی های ویدیویی  که زمانی تنها عاملی برای 
سرگرمی به شمار می رفتند، اکنون به میدان نبردی 
برای ذهن هــای جوان تبدیل شــده اند. با افزایش 
نظارت، آموزش و اســتفاده از فناوری های نوین، 
می توان امیدوار بود که این فضا بار دیگر به محیطی 

امن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شود.

     
  کیوسک

رینیش پست آلمان تیتر اصلی این 
شماره خود را به تعلل تعمدی اداره 
مالیات در بازگرداندن مالیات های 
اضافی اخذ شده از مردم اختصاص 
داد و آن را برابر با دزدی از جیب 
مردم ارزیابی کرد.

چاینا دیلی چین، عکس اصلی این 
شماره خود را به مسابقه فوتبال 

عجیب بین دو تیم ۳ نفره، متشکل 
از ربات های انسان نما اختصاص داد. 

پیشرفت چین در عرصه رباتیک 
خارق العاده بوده است.

روز
ره 

چه
 

   

هزاران نفر در چمنزارهای گلاستنبری، در میانه اجرای 
گروه های موسیقی، پرچم های فلســطین را بالا بردند 
و هم صدا فریــاد زدنــد: »آزادی، آزادی، آزادی برای 
فلسطین«. اما این فقط یک حرکت نمادین نبود؛ صدایی 
بود که از قلب موسیقی به سیاست رسید، از صدای گیتار 

به طنین جمعی مقاومت. 
گروه پانک -رپ بریتانیایی باب ویلان  که همواره با زبان 
تند و مواضع سیاسی اش شناخته می شــود، این بار از 
مرزهای معمول هم فراتر رفــت. خواننده اصلی گروه، 
در جریان اجرایی پرشــور، ابتدا جمعیت را به سر دادن 
شــعار »آزادی برای فلســطین« دعوت کرد اما سپس 
عبارت جنجالی »مرگ بر ارتش اسرائیل« را تکرار کرد؛ 
شعاری که بی درنگ از سوی رسانه ها و مقامات رسمی 
به عنوان »عبور از خط قرمز« محکوم شــد. در پی این 
اقدام، بلافاصله برگزارکنندگان جشنواره گلاستنبری 
اعلامیه ای صادر   و ضمن ابراز »تأســف عمیق«، اعلام 
کردند که با هرگونه یهودستیزی، نفرت پراکنی و تحریک 
به خشونت مخالف اند. بی بی سی که این اجرا را به صورت 
زنده پخش می کرد نیز اظهار داشت که بخشی از اظهارات 
ویلان را »به شدت توهین آمیز« می داند و قصد ندارد این 
اجرا را در سرویس درخواســتی خود قرار دهد. پلیس 
بریتانیا نیز بررســی احتمال »تخطی از قانون« را آغاز 
کرده اســت. اما باب ویلان عقب ننشست. او در پیامی 
اینستاگرامی نوشت: »من آنچه باید می گفتم را گفتم. 
بچه ها باید یاد بگیرند که بــرای چیزی که به آن ایمان 
دارند، فریاد بزنند. بگذارید ببینند ما چگونه در خیابان ها 
راه می رویم، سخنرانی می کنیم و روی هر صحنه ای که پا 
می گذاریم، حق را مطالبه می کنیم.« اما ویلان تنها صدا 
نبود. گروه جنجالی نی کَپ از ایرلند شمالی هم با همان 
شــور اعتراضی روی صحنه آمد. یکــی از اعضای گروه 
خطاب به جمعیت گفت: »اسرائیل جنایتکار جنگی است 
و مرتکب نسل کشی شده.« او با اشاره به موج پرچم های 
فلسطینی در جمعیت، از حضار خواست که با فریادشان 
به مردم فلسطین نشــان دهند تنها نیستند. این گروه 

پیش از این نیز در جشنواره آمریکایی کواچلا با نمایش 
عبارت »مرگ بر اسرائیل، آزادی برای فلسطین« روی 

پرده اصلی، خبرساز شده بود.
از نگاه اسرائیل و متحدانش، این صداها »نفرت پراکن« 
و »ضدیهودی« خوانده می شــوند. اما برای بســیاری 
از جوانــان غربی، این صداها پژواک مظلومیتی اســت 
که ماه ها در نوار غزه طنین انداز بوده؛ جایی که شــمار 
قربانیان از مرز ۵۵ هزار تن گذشته است و سازمان ملل 
بارها اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کرده. در جهانی 
که روزبه روز مرزهای هنر و سیاست درهم می آمیزند، 
سکوهای موسیقی، بار دیگر به میدان اعتراض و فریاد 
بدل شده اند و فریادهایی که از دل گلاستنبری برخاست، 
تنها تکرار شعار نبود؛ طنین بیداری بود. این نخستین بار 

نیست که هنر در برابر جنایت سکوت نمی کند. پس از ۷ 
اکتبر ۲۰۲۳، موجی از اعتراض های فرهنگی در سراسر 
جهان شکل گرفت: در جشنواره فیلم کن، کارگردانانی 
با پوشــیدن لباس های حاوی نماد فلسطین، سکوت 
رسمی را شکستند. در مراســم جوایز موسیقی گرمی، 
خوانندگانی چون مکلمــور و دوآ لیپا با بیانیه های ضد 
جنگ روی صحنه آمدند. حتی در اسکار، یکی از برندگان 
جایزه، با بغض گفت: »در جهانی کــه کودکان در غزه 
قربانی بمب می شوند، هیچ پیروزی ای مزه واقعی ندارد.«

اگرچه دولت ها هنوز در محاســبات ژئوپلیتیکی خود 
اسیرند اما صدای مردم، از خیابان تا سِن موسیقی، دیگر 
قابل نادیده گرفتن نیست. هنر شــاید نتواند جنگ را 

متوقف کند اما می تواند وجدان جهان را بیدار نگه دارد.

وین دیزل، ستاره مجموعه »سریع و خشن«، در مراسم »فیول فست« کالیفرنیا اعلام کرد   قسمت پایانی این فرانچایز در آوریل ۲۰۲۷ اکران خواهد شد. او با هیجان خبر 
داد که دمینیک تورتو با بازی خودش و برایان اوکانر که پل واکر فقید نقش آفرینی آن را برعهده داشت، بار دیگر در داستان کنار هم قرار خواهند گرفت. پل واکر  که در 

سال ۲۰۱۳ درگذشت، با نقش برایان اوکانر به این مجموعه روح بخشید و زوج او با دیزل به نمادی ماندگار تبدیل شد. دیزل توضیحی درباره چگونگی بازگشت برایان ارائه 
نکرد  اما با توجه به سابقه، احتمال استفاده از فناوری جلوه های ویژه و استفاده از بدلی که شبیه   واکر باشد، مانند کالب و کودی، برادران واکر که در »سریع و خشن ۷« 

همکاری کردند، وجود دارد. این پایان، با ادای احترام به واکر، نوید یک خداحافظی احساسی و بازگشت به ریشه های خیابانی سری در لس آنجلس را می دهد.

پایان تلخ در میدان بازی
فصل سوم سريال کره ای »بازی مرکب« )Squid Game( در نتفلیکس منتشر شد؛ اما 
به جای تکرار موفقیت فصل های پیشین، اين بار موجی از نارضايتی در میان تماشاگران 
به پا کرد. اين فصل شش  قســمتی، داســتان گی هون )با بازی لی جونگ جه( را دنبال 
می کند؛ مردی که پس از شکست شورش در فصل دوم، اين بار وارد بازی مرگبار جديدی 
می شود و در پايان جان خود را فدای متوقف  کردن بازی ها می کند  اما همین پايان، يکی از 
اصلی ترين نقاط انتقاد است. درحالی که فصل اول با استقبال جهانی و امتیاز 8۶ درصدی 
منتقدان روبه رو شد، فصل ســوم اگرچه امتیاز 81 درصد را از منتقدان گرفت، در جلب 
نظر مخاطبان شکست خورد و تنها ۵1 درصد رضايت در »پاپ کورن متر« به دست آورد. 
کاربران شبکه های اجتماعی فصل جديد را »بی منطق« و »شتاب زده« دانسته اند. مرگ 
شخصیت هايی چون هیون جو )پارک ســونگ هون( و از هم پاشیدن رابطه  دوستانه  او با 

جون هی و گوم جا، از جمله نقاطی است که تماشاگران را آزرده کرده است. در اين فصل، شخصیتی تازه به نام میونگ گی )ايم شی وان( معرفی می شود که با وجود نفرت عمومی، بازی اش 
از سوی برخی تحسین شده چون بازتابی از قربانیانی است که در روند بازی ها به عامل خشونت بدل می شوند. با اين حال، جنجالی ترين واکنش ها به سکانس پايانی اختصاص دارد؛ جايی 
که کیت بلانشت در نقشی کوتاه ظاهر می شود و زمینه ساخت نسخه آمريکايی سريال را فراهم می کند. برای برخی، اين صحنه نماد گسترش جهانی چرخه  خشونت است  اما بسیاری آن را 
تلاشی تبلیغاتی برای کسب سود می دانند. نارضايتی اصلی تماشاگران تنها به مرگ شخصیت ها محدود نمی شود، بلکه به بی معنا شدن پیام کلی داستان بازمی گردد. درحالی که گی هون 
می کوشد بازی ها را متوقف کند، پايان سريال از تداوم اين چرخه خبر می دهد. پرسش بسیاری از بینندگان اين است: »اگر قرار نبود چیزی تغییر کند، فداکاری گی هون چه مفهومی داشت؟«

ون
و ز

یل

بانگ آزادی در سرزمین موسیقی
اجرای گروه های اعتراضی در جشنواره موسیقی گلاستنبری، یکی از معتبرترین رویدادهای 

فرهنگی بریتانیا، با شعارهایی تند علیه اسرائیل همراه شد و واکنش هایی گسترده در فضای سیاسی و رسانه ای به دنبال داشت

کشف گفت وگویی در یک پلتفرم بازی آنلاین بین دو نوجوان که برای حمله مسلحانه به مدرسه ای 
برنامه ریزی می کردند، زنگ خطر برای جوامع جهانی را به صدا درآورد

بازی های آنلاین، شکارگاه افراط گرایان 

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های پاری سن ژرمن فرانسه و اینتر میامی آمریکا

مسابقه فوتبال بین تیم های پاری سن ژرمن فرانسه و اینتر میامی آمریکا

مسابقه فوتبال بین تیم های پاری سن ژرمن فرانسه و اینتر میامی آمریکا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های فلامنگوی برزیل و بایرن مونیخ آلمان

مرگ دو آتش نشان در ایالت آیداهو به ضرب گلوله

در روزهــای پایانی بهــار ۲۰۲۵، نظرســنجی مرکز 
تحقیقات پیو زنگ خطر را به صدا درآورد: نگرش مثبت 
به ایالات متحده در ۸ کشور از ۱۰ کشور مورد بررسی، از 
جمله سوئد )از ۲۹ به ۱۹ درصد(، مکزیک )از ۳۳ به ۲۹ 
درصد(، و ژاپن )از ۵۵ به ۵۰ درصد(، با افتی چشمگیر 
مواجه شده اســت. میانگین جهانی نگرش مساعد به 
آمریکا نیــز از ۵۰.۲ درصد در ســال ۲۰۲۴ به ۴۸.۷ 
درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و این کاهش، به ویژه در 
کشورهای سنتی متحد، نشانه ای از طوفانی است که 

هژمونی جهانی این کشور را تهدید می کند.
این افول، فراتر از اعداد و نمودارها، داستان پیچیده ای 
از سیاست های ناکام، تناقضات داخلی  و واکنش های 
جهانی است. سیاست خارجی آمریکا  که زمانی نماد 
قــدرت و اقتدار بود، اکنــون با انتقــادات تند مواجه 
شده اســت. گزارش های اخیر، از جمله تحلیل های 
شــورای روابط خارجــی )CFR( در ژوئن ۲۰۲۵، 
نشان می دهند که مداخلات نظامی در اوکراین و 

خاورمیانه، از جمله حمایت جنجالی و همه جانبه 
از اســرائیل در جنگ علیه غزه، لبنان و ایران، 

اعتماد عمومی را در اروپا و آســیا به زیر ۴۰ 
درصد کشــانده اســت. جنگ اوکراین 
که آمریــکا را بــه تأمین تســلیحات 
ســنگین متهم کــرده، ۵۸ درصد از 

پاســخ دهندگان آلمانی و ۶۲ 
درصد از هلندی ها نظرسنجی 
پیو را به این باور رســانده که 
واشنگتن بیشــتر به منافع 

خود می اندیشــد تا 

صلح جهانی. افزون بر ایــن، حملات پهپادی و تلفات 
غیرنظامی در یمن و افغانستان که توسط سازمان عفو 
بین الملل در گزارش اخیر خود مستند شده، چهره ای 
خشــن از آمریکا ترســیم کرده که با ادعاهای حقوق 

بشری آن در تضاد است.
در داخل، آمریکا خود به میدان نبردی برای دموکراسی 
تبدیل شده است. نظرسنجی دانشگاه ویرجینیا در سال 
۲۰۲۵ نشان می دهد ۸۳ درصد از آمریکایی ها، از هر دو 
حزب، معتقدند که قطبی سازی سیاسی تهدیدی برای 
نظام است. این آشوب داخلی که با رویدادهای ۶ ژانویه 
۲۰۲۱ و جنجال های انتخاباتی اخیر تشدید شده، در 
نگاه جهانیان به عنوان نشــانه ای از ضعف 
تلقی می شــود. به گفتــه مایکل 
مک فول، سفیر سابق آمریکا 
در روســیه، این انشقاق، 
امنیت ملی را تضعیف 
سیاســت  و 

خارجی را فلج کرده اســت. مردم در کانادا و آلمان که 
نگرش مثبتشان به ترتیب به ۳۴ و ۲۹ درصد رسیده، 
از این هرج ومرج داخلی به عنوان دلیلی برای دوری از 

آمریکا یاد می کنند.
عامل سوم، اقتصاد و محیط زیست، زخمی عمیق تر بر 
پیکره اعتبار آمریکا وارد کرده است. تعرفه های تجاری 
۲۵ درصدی بر چین کــه در گزارش اتــاق بازرگانی 
بین المللی )ICC( در مــه ۲۰۲۵ مــورد انتقاد قرار 
گرفته، در برزیل و مکزیک واکنش منفی شدید ایجاد 
کرده و نگرش مثبت به آمریــکا را بیش از ۱۰ درصد 
کاهش داده است. خروج از توافق پاریس و بی توجهی 
به تغییرات اقلیمی نیز در اســترالیا و آلمان که هر دو 
به ترتیــب ۴ درصد کاهش نگرش مثبت داشــته اند، 
خشم زیست محیطی را برانگیخته است. نظرسنجی 
گالوپ در ژوئن ۲۰۲۵ نشــان می دهــد ۶۷ درصد از 
پاسخ دهندگان جهانی، آمریکا را مسئول تشدید بحران 
آب وهوایی می دانند. ریشه های این زوال، اما، عمیق تر 
از سیاست های روزمره است. 
تاریخ مداخله جویی آمریکا، 
از کودتــای ۱۹۵۳ در ایران تا 
اشغال عراق در ۲۰۰۳ و اصرار 
بر افروختن آتش جنگ های 
بی پایان، حــس بی اعتمادی 
را در جهــان نهادینــه کرده 
است. گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
)FDD( در ســال ۲۰۲۵، نقش این کشور در 
بی ثباتی خاورمیانه را محکوم کرده و آن را عاملی برای 

افزایش نفرت جهانی می داند.

   ینگه دنیا                                                                                                             

زوال یک هژمونی
نتایج نظرسنجی های اخیر حاکی از آن است که نگرش مثبت کشورهای جهان 

نسبت به آمریکا با کاهش چشمگیر مواجه شده است
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جامعه ايرانی دوازده روز سخت را پشت سر گذاشت و با 
وجود پايان درگیری ها و برقراری آتش بس موقت، انگار 
هنوز عموم مردم در سکوت و بهتی عمیق به سر می برند. 
شايد بدبین  ترين افراد به روابط میان ايران و اسرائیل 
هم باور نمی کردند که به يک باره جنگی چنین پیچیده 
رخ دهد. اين جنگ اتفاق افتاد و حالا با پايان آتش بس، 
وضعیت به گونه ای است که انگار آرامش مردم دستخوش 
تغییری جدی شده و هیچ کس حال و روز خوشی ندارد.

   جنگ به زودی بر پرده سینما
با برقراری آتش بــس احتمالا بســیاری از مدیران 
سینمایی و فیلمسازان به فکر ساخت آثاری با محوریت 
جنگ دوازده روزه هستند. حتی رائد فریدزاده، رئیس 
سازمان سینمایی چند روز پیش در گفت و گویی اشاره 
کرد که امسال بنیاد سینمایی فارابی، تولید فیلمی را 

در این خصوص برعهده خواهد داشت.
   جنگ مدرن، سینمای جنگی مدرن

اما جنــگ دوازده روزه می توانــد فرصتی تازه برای 
سینمای کلیشه ای دفاع مقدس و مقاومت فراهم کند 
تا با فاصله گرفتن از مواردی که بارها مورد پرداخت 

قرار گرفته و همچنین گفتمان های ایدئولوژیک رایج، 
مسیری متفاوت را در پیش بگیرد. در جنگ میان ایران 
و اسرائیل با نوعی نبرد »مدرن« مواجه بودیم که با خود 
آور ده های تازه ای برای استفاده های بصری و روایی به 
همراه خواهد داشت.  در این دوازده روز، دیگر مفاهیم 
جنگ کلاسیک و نبردهای میان گردان و لشکر جریان 
نداشت، بلکه این تکنولوژی و رویکردهای مهندسی بود 
که قدرت نمایی هر یک از دو جبهه را تضمین می کرد. 
بنابراین طبیعی است که روایت هایی قهرمان محور با 
شمایل تثبیت شده از پروتاگونیست های کلیشه ای با 
خصایل خط کشی شده نمی تواند بستر اصلی خلق 

قصه در رابطه با موضوع های کلان مرتبط با جنگ را 
شکل دهد و صورت بندی کند.
   همبستگی به نام وطن

 وقایع اخیر نشان داد که همچنان عامل همبستگی 
اجتماعی در میان عموم جامعه نمودی چشــمگیر 
دارد و فارغ از نوع تفکــر و دریافت های ایدئولوژیک، 
زمانی که موجودیتی به نــام »وطن« دچار مخاطره 
می شود، اکثریت ملت فارغ از طبقه بندی های جناحی 
و رویکردهای سیاسی، به میدان می آید. همین موضوع 
می تواند زمینه ســاز طراحی پــلا ت و زیرمتن های 

متنوعی شود.

   نقش سینما و تلویزیون در پایداری روانی
مسئله دیگر این است که وقوع جنگ دوازده روزه و 
پیامد  های حاصل از آســیب های آن، سلامت روانی 
عموم جامعــه را تحت تاثیر خود قرار داده اســت و  
خارج شدن از آن مستلزم گذشت زمان و پدید آمدن 
وضعیت امنیتی پایدار در کشور  است. در این شرایط، 
رســانه های فراگیر و خصوصا آثار دراماتیک تولید 
شده در سینما و تلویزیون می تواند نقشی مهم و موثر 
برعهده داشته باشــد. احتمالا بسیاری از ارگان های 
مرتبط و غیرمرتبط با تولید آثار سینمایی و تلویزیونی 
هم اکنون دســت به کار طراحی و تولیــد فیلم ها و 

سریال هایی با موضوع جنگ دوازده روزه میان ایران 
و اسرائیل شده اند. برای روشن تر شدن ابعاد این نبرد 
و چگونگی بازنمایی شکل مدرن آن در قاب تصویر، با 
محمدحسین لطیفی، کارگردان و  مهدی سجاده چی، 
نویسنده که نتیجه همکاری مشترک آن ها منجر به 
تولید اثر ماندگار »روز سوم« شده است، به گفت و گو 
نشســتیم تا از نگاه این دو هنرمند، ضمن تبیین و 
بررســی نکات افتراق و اشتراک جنگ هشت ساله و 
دوازده روزه، رسیدن به نقطه تعادل روانی در جامعه 
با استفاده از ظرفیت های مدیوم سینما و تلویزیون را 

مورد بررسی قرار دهیم.

   به نظر شما اگر سینمای ایران بخواهد 
وقایع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل 
را بازنمایی کند، چه رویکردی را باید در 

پیش گیرد؟
بازنمايی وقايع رخ داده در جنگ میان ايران و اسرائیل 
به آشکار شدن لايه های امنیتی و پنهان جنگ وابسته 
بوده که هنوز اين اتفاق رخ نداده است. در اين جنگ 
مواردی همچون تکنولوژی، امری بسیار تعیین کننده 
بوده است. به طور حتم اسرائیل به تکنولوژی ديجیتال 
پیشرفته ای دسترسی داشته است. متاسفانه از اين 
بابت کشور ما با مشکلاتی مواجه بود اما از سوی ديگر، 
نیروهای مسلح ما نیز دارای نقاط قوتی بودند که به 
نحو احسن از آن استفاده کردند. در جهان امروز و شیوه 
جنگ مدرن )جنگال( داشتن زيرساخت های تکنولوژی 
ديجیتال امری تعیین کننده است و گويی پیش و پس 
از پرتاب موشک، اين جنگ های الکترونیکی است که 

امری تعیین کننده محسوب می شود.
   بدون شک برای بازنمایی وقایع جنگ 
روی پرده نقره ای، باید ابتدا به ابعاد مختلف 
آن واقف بود. شما این جنگ را چگونه دیدید 
و فکر می کنید دارای چه تفاوتی با دوران 

دفاع مقدس بوده است؟
جنگی که اتفاق افتاد دارای دو بخش بود. بخش اول 
مربوط به سلاح هايی است که دو طرف درگیر جنگ 
مستقیما از آن استفاده کرده اند و بخش دوم استفاده 
دشمن از ستون پنجم آموزش ديده در ايران بود؛ که 
هنوز جزئیات مربوط به آن مشخص نیست. اين عامل 
مخاطب را به ياد رمان »جنگ دنیاها« )هربرت جورج 
ولز( می اندازد. هنوز جزئیات حضور و چگونگی فعالیت 
نیروهای موساد در کشور مشخص نیست اما می توان 
حدس زد که آن ها برای ســال ها در حال فعالیت و 
برنامه ريزی های مربوط به زمان جنگ بودند. به نظر 
می رسد آموزش اصلی مربوط به سرتیم  اين گروه ها در 
کشورهای خارجی انجام شده و آموزش های خوشه ای 
در داخل ايران صورت گرفته است. اين موضوع برای 
سینما دارای جذابیت های بی شماری است، چراکه در 
آن بیش از جنايت جنگی، موضوع خیانت مطرح 
اســت. عاملی که برای نوشــتن يک داستان 
جنگی، دستمايه ای بســیار جذاب به شمار 

می رود. 
   به نظر شما زمینه های مدرن این جنگ 
چطور باید در سینما مورد بازنمایی قرار 

بگیرد؟
در جنگ میان ايران و اسرائیل يک رقابت 
پیچیده الکترونیک در جريان بوده 
است که هنوز از جزئیات آن باخبر 
نیستیم، اما گذشــت زمان می تواند 
باعث شود تا ابعاد مختلف آن نمايان شود. به 
احتمال فراوان تا چند هفته آينده مشخص 

می شود که هر يک از دو طرف جنگ، از چه ابزارهايی 
علیه يکديگر استفاده کرده اند و سپس مشخص خواهد 

شد که چه میزان از آن  برای خلق روايت سینمايی 
مناسب است. اينکه برای روايت قصه ای 

دربــاره جنگ میان ايران و اســرائیل 
تنها به اتاقی شامل چندين مانیتور و 

افرادی که مشغول فعالیت هستند 
اکتفا شود، جذابیت خاصی به 
وجود نمی آورد، چراکه جنگ 
اصلی در بیرون از اين اتاق ها 
جريان دارد و مخاطب مشتاق 

تماشای اين موضوع است که 
نتیجه فعالیت های اين افراد در 

زمین، هوا و دريا چگونه بوده است. 
   به نظر می رســد بروز برخی 

مولفه های کلیشه ای در تولید فیلم های 
مربوط به سینمای دفاع مقدس باعث ایجاد 
آسیب های روایی و بصری شده است. این 
جنگ تا چه اندازه می تواند چهره این ژانر 

بومی را تغییر دهد؟
با وجود اينکه در جنگ نمی توان فضیلتی را يافت اما با 
اين وجود، نبرد میان ايران و اسرائیل باعث شد تا جريان 
مربوط به فیلم های دفاع مقــدس به کلی تغییر پیدا 
کند. سینمای دفاع مقدس که اين روزها به »سینمای 
مقاومت« تغییر نام پیدا کرده است ديگر ارتباطی با 
سنگر، خاکريز و مفاهیم جنگ سنتی ندارد. به عقیده 
من به اندازه کافی فیلم های اين چنینی ساخته شده 
اســت و ظاهرا کیفیت تعداد زيادی از اين فیلم ها به 
گونه ای بوده که حتی سفارش دهنده ها در ارگان های 
مختلف را هم راضی نکرده است. ديگر قرار نیست تا با 
کاراکتر های باهوش و مهربانی همچون شهید همت 
مواجه باشیم، چراکه در اين جنگ نقش فرديت افراد 
در درجه اول اهمیت قرار ندارد و با ســطحی ديگر از 
فرماندهی مواجه هستیم که دارای شکل، ساختار و 
زيبايی شناسی متفاوتی از جنگ است. بنابراين اکنون 
اين فرصت وجود دارد تا ســینمای دفاع مقدس و يا 

مقاومت، ظاهری تازه و متفاوت پیدا کند. 
   در به کارگیری الگوهــای روایی چه 
زمینه هایی در اختیار نویسنده های سینما 

قرار دارد؟
در »پرواز شبانه« نوشته اگزوپری با قهرمانی مواجه 
هستیم که با حالتی از ياس و شکست پرواز خود را آغاز 
می کند، از خطوط مختلف دشمن عبور کرده و ماموريت 
خود را به سرانجام می رســاند و در مسیر برگشت با 
حديث نفس او درباره شکست، ياس و ناامیدی مواجه 
هســتیم و درنهايت نیز او به فــردی اثرگذار تبديل 
می شود. اين تنها يک مثال است که نشان می دهد چه 
رويکردی را می توان در به تصوير کشیدن جنگ میان 
ايران و اسرائیل در پیش گرفت. قهرمان اين داستان 
از احساس ترس و ناامیدی کار خود را شروع می کند 
و درنهايت به راه های تازه و شــرايط بهتر سرشار از 
امید دست می يابد. اگر نويسنده ها چنین الگوهايی 
را شناسايی کنند، می توانند روايت گر داستان هايی 

جذاب و متنوع باشند.
   بنابراین شما معتقد هستید که نبرد 
میان ایران و اسرائیل فرصتی برای تحول 
در سینمای مقاومت و دفاع مقدس به وجود 

آورده است.
سینمای دفاع مقدس و مقاومت به اندازه ای دچار رکود 
و رخوت شده بود که به طور طبیعی برخی از فیلم سازان 

برای فرار از پرداختن به موضوع های 

کهنه، حتی به گونه ای از سینمای ضدمقاومت روی 
آورده بودند. در جنگ اخیر با شکست ها و پیروزی هايی 
مواجه بوديم و خوشــبختانه دستاوردهای در سطح 
روحیه ملی و ايجاد همدلی و همبستگی به دست 
آمد. اين جنگ نشان داد تا هر اندازه با يکديگر 
به لحاظ فکری دچار اختلاف نظر باشیم، 
اما اکثريت مردم بــر روی مفهومی 
همچون »وطن« اجماع نظر دارند 
و برای حفظ آن حاضر هســتند 
دست به هر کاری بزنند. سینمای 
ايران می تواند از بستر به وجود آمده 
در زمینه تقويت و برجسته سازی 
روحیه ملی، استفاده های فراوانی را 
صورت دهد. معتقدم درخصوص دفاع 
مقدس گروهی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. 
افرادی بودند که اجازه ندادند حس ملی بودن جنگ 
منتقل شــود و تنها بر وجه ايدئولوژيک آن پافشاری 
کردند. اين کار باعث شد که روشنفکران میل کمتری 
برای ورود به سینمای جنگ داشته باشند، در شرايط 
فعلی وجه ايدئولوژيک صورتی کمرنگ پیدا کرده و 

تاکید اصلی بر وجه ملی و میهنی است.
   ظاهرا این روزها جنگ اصلی در محیط 
رسانه ای جریان دارد، که البته سینما نیز 
به عنوان مدیوم تاثیرگذار می تواند مطرح 
باشد. عملکرد رسانه ای در این روزها را 

چطور دیدید؟
رسانه ملی به عنوان بازوی اصلی تبلیغات نرم جنگ 
متاسفانه همچنان فضايی ايدئولوژيک دارد و حتی از 
لحاظ عملکرد رسانه ای نسبت به دوران هشت ساله 
دفاع مقدس عملکرد ضعیف تری را به ثبت رســانده 
است. در آن زمان مردم با علاقه وقايع جنگ را از راديو 
و تلويزيون پیگیری می کردند اما در زمان جنگ 1۲ 
روزه بعید می دانم که تعداد مخاطبان رسانه ملی حتی 
۲ درصد هم افزايش پیدا کرده باشد. در شرايطی که 
ايران در جنگی نابرابر و دشوار قرار داشت، اين رسانه 
می توانســت عملکرد بهتری را در پیــش بگیرد اما 
متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. زمانی که يکی از مهم ترين 
مراکز رسانه ای کشور در زمان جنگ تغییر رويه ای را 
اتخاذ نمی کند و همچنان بر روی مسائل ايدئولوژيک 
پافشاری می کند، يعنی جنگ از حالت ملی خارج شده 
و به نبرد عقايد تبديل می شود. طبیعی است که عقايد 
همه افراد يک جامعه يکسان نیست و در اين شرايط 

نمی توان بستری برای ايجاد هسبتگی فراهم کرد.
   به عقیده شما ســینما و سینماگران 
چگونه می توانند در جهت تقویت روحیه 

جمعی و ایجاد آرامش روانی عمل کنند؟
ســاخت و تولید فیلم و ســريال امری زمان بر است 
و چیزی در حدود يک ســال طول می کشــد تا يک 
اثر مراحل مختلف تولید را طی کــرده و به نمايش 
دربیايد. بنابراين امکان اينکه سینما بتواند به سرعت 
تغییری در وضعیت روحــی و روانی جامعه ايفا کند، 
وجود ندارد. اما در هر صورت سینماگران می توانند در 
جهت تامین امنیت روانی جامعه اقدام هايی را صورت 
دهند. متاســفانه گروه های مرجع از جمله سینما و 
حتی جامعه روحانیت در اين مدت لطمه  های فراوانی 
ديده اند که تقصیر بخشی از اين اتفاق ها برعهده خود 
ما است و بخشی ديگر ريشه در جنگ رسانه ای دارد. 
در اين شرايط سینماگرانی که اعتماد بیشتری به آن ها 
وجود دارد می توانند گام های موثری در جهت بهبود 
روحیه عمومی بردارند و کمک کنند تا آرامش روانی 

به جامعه بازگردد. 

مهدیسجادهچی:

جنگ اخیر، 
فرصتی برای 

تحول سینمای 
دفاع مقدس

    لطیفی: اصلی ترین وظیفه سینماگران، بازگرداندن غرور ملی به شهروندان است. بدون بزرگنمایی اتفاق های رخ داده، رویکردی 
واقع بینانه در پیش گرفته شود و تلاش شود تا غرور ملی به جامعه بازگردد

    ســجاده چی: در دفاع مقدس اجازه ندادند حس ملی بودن جنگ منتقل شود و تنها بر وجه ایدئولوژیک آن پافشاری کردند 
اما در شرایط فعلی وجه ایدئولوژیک صورتی کمرنگ پیدا کرده و تاکید بر وجه ملی و میهنی است

   به نظر می رسد که در نبرد میان ایران و 
رژیم اسرائیل شاهد جنگی مدرن بودیم که 
با دوران هشت ساله دفاع مقدس تفاوت های 
چشمگیری در نحوه مقابله و رزم وجود 
داشته است. به نظر شما این اتفاق چگونه 
باید در سینما مورد بازنمایی قرار گیرد و 

به تصویر کشیده شود؟
چگونگی بازنمایی و به تصویر کشیدن جنگ میان 
ایران و اسرائیل نیازمند تفکر و ارزیابی دقیق است. 
من معتقدم آنچه رخ داده، جنگ محسوب نمی شود، 
بلکه یک سبوعیت و حیوانیت از طرف مقابل است. 
گویی رژیم اشغالگر، هنوز از خون مردم غزه سیر نشده 
و بعد از حمله وحشیانه خود که منجر به کشته شدن 
چیزی در حدود ۶۰ هزار فلسطینی شد، می خواهد 
در کشوری که مرز مشترکی با آن ندارد و میان این دو 
منطقه به اندازه دو کشور فاصله است، دست به کشتار 
بزند. در تمام جهان بروز جنگ به دلیل منافع اتفاق 
می افتد و باید دید منفعت نابودی ایران برای رژیم 
اسرائیل چیست؟ آنها در پاسخ به این سوال، موضوع 
»حیات« را مطرح می کنند. به نظر من اینکه اسرائیل 
با وجود فاصله جغرافیایی و عدم مرز مشترک تصمیم 
می گیرد تا به ایران حمله کند، با هیچ متر و معیاری 

توجیه پذیر نیست و نمی توان آن را معنی کرد. 
   جنگ دوازده روزه میان ایران و اسرائیل 
چه تاثیری بر عموم جامعه داشته است؟ 
فکر می کنید در این مدت بروز چه خصلتی 
در جامعه بیش از هر چیز نمود داشته است؟
حمله رژیم اسرائیل به ایران باعث شد تا غرور ملی 
ما ایرانیان جریحه دار شــود و پیوندی که در میان 
افراد جامعه ایجاد شــد نیز در همین مسئله ریشه 
دارد. در دوران دفاع مقــدس و جنگ میان ایران و 
عراق، احســاس می کردیم که کاملا تنها هستیم و 
در جهان هیچ  کشوری در جبهه مشترک با ما قرار 
ندارد. به این دلیل که جهان اسیر یک تفکر برده داری 

است و در این شرایط حتی 
کشــورهای اروپایــی 
مانند ایتالیا و آلمان 
هم جــرات دخالت و 
بیان اظهارنظر ندارند. 

انگار که یک فرعون نوین حکومت جهانی را برعهده 
گرفته است و در این شرایط، بسیاری از کشورهای 

اروپایی حتی حاضرند تــا کفش رئیس جمهور 
آمریکا را واکس بزنند. این موضوع ریشه در 

نوع تفکر و ترس از به خطر افتادن منافع 
اروپاییان و دولتمردان آنها دارد.

   با توجه به اینکه در 
جنگ  زمــان  مدت 
مردم  روانی  امنیت 
صورت  به  کشــور 
جدی دچار مخاطره 
شد، به عقیده شما برای 

بهبود این شرایط سینما 
و ســینماگران چه نقشی 

می توانند برعهده داشته باشند؟
فرهنگ ایرانیان و اروپاییان با یکدیگر از زمین تا آسمان 
متفاوت است. در شــرایط فعلی، اصلی ترین وظیفه 
ســینماگران، بازگرداندن غرور ملی به شهروندان 
است. در این زمینه باید به گونه ای عمل شود تا بدون 
بزرگنمایی اتفاق های رخ داده، رویکردی واقع بینانه 
در پیش گرفته شود و نوعی تلاش صورت گیرد تا غرور 
ملی به جامعه بازگردد. سال ها همه بزرگان و صاحب 
نظران درخصوص مشکلات امنیتی هشدارهایی را 
مطرح کرده اند. بخش عمده ای از مســئله نفوذ، در 
ارتباط با فقر بوده و همه آن را می دانیم. درآمد ناکافی 
افراد جامعه، متاسفانه باعث شد برخی به جاسوسی 
تن  دهند. این حتی می تواند برخی از افراد بلندپایه 
نظامی را هم شامل شود. بنابراین طبیعی است که 
برای مثال، از میان یک جمعیت هزار نفره، یک فرد 

خائن به وطن باشد.
   فکر می کنید عامل اصلی جریحه دار 

شدن غرور ملی در این دوران چه بود؟
اگر در آغاز حملات رژیم اســرائیل پدافند نظامی 
کشور مورد حمله سایبری قرار نمی گرفت، دشمن 
به سادگی نمی توانست وارد کشــور شود. موضوع 
غافلگیری در شرایط جنگی باعث شد تا غرور ملی ما 
ایرانی ها تا حد زیادی جریحه دار شود. اما باید به این 
نکته مهم هم توجه شود که اسرائیلی ها خود عنوان 
کردند که شرایط بخشی از تل آویو و حیفا به دلیل 
حجم خرابی ها، مشابه غزه شده است. این موضوع، 
خود باعث غرور و افتخار است و به آن ها نشان می دهد 
که اگر قصد تجاوز به خاک وطن ما را داشته باشند، 
با وجود فاصله جغرافیایی میان دو منطقه، همچنان 
پاسخ آن را به صورت قاطعانه دریافت خواهند کرد. 
سینماگران باید تلاش کنند تا این غرور ملی را به مردم 
کشور بازگردانند . بسیاری از ما در ابتدای جنگ به 

عنوان یک ایرانی از وقایع پیش آمده بسیار دلگیر بودیم 
و انگار که به غرور ملی مان خدشه وارد شده بود. اما 
به شخصه زمانی که مشاهده کردم می توانیم به 
سرعت کنترل امور را به دست بگیریم و با 
دشــمن مقابله کنیم، توانستم احساس 
غرور را بازیابی کنم. »دفاع مقدس« کلید 
واژه مهمی است و نشان می دهد که ما 
دفاع را مقدس می دانیم و هیچ گاه 
آغازگر حمله نیستیم. معتقدم در 
جنگ دوازده روزه شاهد دفاعی 

مردانه و جانانه بودیم.
   به نظر می رسد به عقیده 
شما پرداختن به مقوله غرور 
ملی در این شرایط بیش از بازنمایی 
حوادث استراتژیک جنگ ضرورت دارد.

بله، پیش از پرداختن به مقوله جنگ ۱۲ روزه، بازنمایی 
مضامینی همچون »غرور ملی« در اولویت قرار دارد. 
اگر قرار باشد برای سینما، پلتفرم و یا تلویزیون اثری 
در گونه های داستانی، مستند و… تولید شود، باید 
ساختار کار به گونه ای باشد که مخاطب را به وجد بیاورد 
و در او احساس غرور و شعف ایجاد کند. این موضوع 
باعث می شود که در درازمدت توان دفاعی افراد یک 
جامعه و حتی قوای مسلح بیشتر شود. مردم باید به 
این آگاهی دست پیدا کنند که ممکن است جنگ های 
جدید صورت متفاوتی داشته و از برخی جهات شباهتی 

به دوران هشت ساله دفاع مقدس نداشته باشد.
   به غیــر از تولید فیلم و ســریال، 
سینماگران در این شرایط چه وظایفی را 

می توانند برعهده بگیرند؟
به صورت کاملا خودجوش بسیاری از هنرمندان و 
سینماگران دست به کارهایی زده اند که می تواند به 
آرامش و امنیت روانی جامعه کمک کند. برخی در 
صفحات خود در فضای مجازی نسبت به این جنگ 
واکنش نشــان داده اند و برخی از هنرمندان دیگر 
نظیر محسن چاوشی با انجام فعالیت های زودبازده 
فرهنگی، رسالت اجتماعی خود را به انجام رسانده اند. 
زمانی که هنرمندان سمت و سوی خود را نسبت به 
جنگ نشان می دهند، این اتفاق موجب ایجاد دلگرمی 

در مردم می شود.
   به نظر می رســد در تولید فیلم های 
اســتراتژیک و حتی ملــی و میهنی 
کاستی هایی جدی وجود دارد. شما در 

این باره چه نظری دارید؟
برای تقویت بخش دفاعی کشور باید بودجه  مشخصی 
از ردیف بودجه وزارت دفاع تخصیص پیدا کند تا امکان 
تولید آثاری فراهم شود که در افزایش روحیه و آگاهی 
افراد جامعه نقش داشته باشد. من سال ها است که 
روی این مسئله تاکید کرده ام و اعتقاد دارم باید حتما 

این موضوع شکل 
اجرایــی به خود 

بگیرد.

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

محمدحسینلطیفی:

وظیفه امروز 
سینما، بازنمایی 
غرور ملی است
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   فرانسوی ها، مسافران ایرانی بازمانده از سفر را به خانه خود دعوت می کردند 

وقتی شهروندان فرانسوی از ایران می گویند
گزارش میدانی هفت صبح از هموطنان مقیم فرانسه در محکومیت تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران 

با وجود اینکه دولت فرانسه مواضع نه چندان دوستانه ای را برابر 
حمله اسرائیل به ایران داشت اما شهروندان این کشور دلسوزانه 
نگران وضعیت ایرانی ها هستند. ســاکنان فرانسه چه ایرانی ها 
و چه فرانســوی ، از همان لحظه های اولی که اسرائیل به ایران 
حمله کرد، اخبار را با جدیت و البته نگرانی، پیگیری می کردند. 
با این حال برخلاف ایرانیان مقیم فرانسه که از این اقدام شوکه 
شده بودند، فرانسوی ها به دو دلیل از این حمله چندان متعجب 

نشدند.
   قلب واقعیت توسط رسانه های غربی

فرانسوی ها معمولاً بعد از پایان ساعت کارشان در کافه ها دور هم 
جمع می شوند، با هم خوش و بش می کنند و اخبار روز کشور و 
دنیا را با یکدیگر مبادله   و در موردشان بحث و صحبت می کنند. 
در میانه حرف های شان که اکثرا از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد 
در آن پیدا می شــود، می توان دریافت که چرا آنها شوک نشده 
بودند. آنها با تلقین اخبار رسانه ای بر این باور هستند که ایران 
به بمب هسته ای دســت یافته و همین امر، دلیلی برای حمله 

نتانیاهو بوده است.
از سوی دیگر رسانه های فرانســه از همان ابتدای این حمله 
)گرچه زمان آن مصادف با تعطیلات آخر هفته آنان شده بود( 
برنامه های تلویزیونی ویژه ای را با محوریت این جنگ تدارک 
دیده بودند که همچنان نیز ادامــه دارد. یکی از جذاب ترین 
برنامه های تلویزیونــی برای مردم فرانســه »مناظره« هایی 
اســت که به فراخور زمان با حضور مخالف و موافقان متعدد 
از شبکه های متنوع این کشور پخش می شــود. فرانسوی ها 
طی دو سال گذشته بحث های زیادی در همین »مناظره« ها 
درباره نسل کشی اســرائیل در غزه داشــته اند و با شیوه کار 
 Le بنیامین نتانیاهو به خوبی آشــنا هســتند. برای نمونه در
Havre یکی از شهر های استان نرماندی در شمال فرانسه به 
طور مرتب هر شنبه تظاهراتی علیه نسل کشی اسرائیل در غزه 

برگزار شده است.
   تلاش برای اسکان ایرانیان گرفتار

فرانسوی ها حملات اســرائیل را محکوم می کرده و می کنند. 
در عین حال نخستین پرسش فرانســوی ها وقتی که متوجه 
می شدند   ایرانی هستی، معمولاً این سؤال بود » از اینکه اسرائیل 
به ایران حمله کرده، چــه حالی داری؟!« و تــازه این بهانه ای 
می شد برای یک بحث در همان کافه هایی   که بعدازظهر ها محل 
گفت وگو های مختلف است. اینجا بود که ایرانی ها اکثرا تأکید 
می کردند که در این جنگ نابرابر، مردم بی گناه ایران در حال 
کشته شدن توسط اسرائیل هستند و  این ناشی از ماجراجویی 

نتانیاهو است  .
از ســوی دیگر حال و هوای این ۱۲ روز در فرانسه، تلاش های 

فراوان ایرانی ها برای همکاری با هموطنانی بود که از ایران برای 
سفر به اروپا آمده   و به دلیل لغو پرواز ها و اتمام برنامه سفرشان 
گرفتار شــده بودند. پیدا کردن مکانی برای اقامت ایرانیان آن 
هم در آپارتمان های فرانسوی که بسیار نقلی و کوچک است و 
با فضا های زندگی ایرانی اصلًا شباهتی ندارد، کار ساده ای نبوده 
و نیست ولی ایرانیان مقیم فرانســه به ویژه ساکنان پاریس از 
طریق اینستاگرام و ارتباطاتی که داشتند مرتب این سؤال را از 
هم می پرسیدند که چه کسی و به اندازه چند نفر امکان پذیرایی 
در حد اقامت در خانه اش را دارد تا بتوانند مســافران ایرانی که 
هتل های شان را هم تحویل داده بودند یا صرفاً به اندازه سفرشان 
پول با خود به همراه داشتند و نمی توانستند مجدداً هتل بگیرند 

را همراهی و حمایت کنند.
   نگران یگانه خواهر

با توجه به اختلاف یک و نیم ساعتی زمانی بین ایران و فرانسه 
در نیمه نخست، نخستین حمله های اسرائیل همزمان با بامداد 
آخرین روز کاری فرانسه بود لذا همانطور که روز جمعه ایرانی ها 
در شوک به سر می بردند و نمی دانســتند واقعاً جنگ شده یا 
حملات پراکنده و محدودی رخ داده، ایرانی های مقیم فرانسه 

هم بهت زده شده بودند.
»آرمان« یکی از آنها که باور نمی کرد جنگ شــده، می گوید: 
»منتظر ادامه مذاکره های ایران و آمریکا بودم که قرار بود روز 
یکشنبه برگزار شــود. هر چیزی به ذهنم می رسید جز اینکه 

جنگ شود.«
با سپری شدن روز جمعه، تعطیلات آخر هفته اروپایی ها آغاز 
شد. این می توانست بد باشــد چرا که معمولاً تعطیلی ایران و 
تعطیلی سایر نقاط جهان همواره سبب شده چیزی حدود ۴ روز 
ارتباط بین ایران و جهان مختل شود. در عین حال جمعه شب، 
بسیاری از شهروندان چون روز شنبه تعطیل بودند، بیدار بوده و 
اخبار ایران را رصد می کردند و از کم و کیف ماجرا خبردار شدند. 
اینگونه بود که شب زنده داری ایرانیان فرانسه از بامداد شنبه ۲۴ 
خرداد آغاز شد. در ۴۸ ساعت اول که هنوز امکان برقراری تماس 
با ایران وجود داشت، ایرانی های مقیم فرانسه در حالی که از این 
حمله شوک زده بودند، خوشحالی اندکی داشتند که می توانند 
از عزیزان شــان خبر بگیرند مخصوصاً آنها که خانواده شان در 

تهران، اصفهان و تبریز ساکن بود.
   طیف های مختلف ایرانی ها در فرانسه

»بهشید« از ایرانیانی است که بیش از ۱۵ سال است در فرانسه 
زندگی می کند. او تنها نیست و خواهرانش هم در این مدت به 
این کشــور مهاجرت کرده اند. تنها عضو خانواده آنها پدر ۸۲ 
ساله شــان اســت که در تهران مانده. وقتی روز دوشنبه یعنی 
سومین روز جنگ، هشــدار تخلیه تهران منتشر شد، بهشید و 
خواهرانش حکم اسپند روی آتش را داشتند. خودش می گوید: 
»مثل مرغ ســر کنده شده بودم. نمی دانســتم چطور پدرم را 
راضی کنم از تهران خارج شــود؟ تازه ایــن چالش هم وجود 

کشف جسد يک راننده مسافرکش در بیابان های 
قرچک، پلیــس را درگیر يکــی از مرموزترين 
پرونده های جنايی ســال کــرد؛ پرونده ای که 
ســرنخ آن از يک تماس تلفنی ساده آغاز شد و 
به اعتراف زوجی ختم گرديد که برای ســرقت، 

دست به قتل زده بودند.
در اواســط ســال 1400، جســد يک راننده 
مســافرکش میانســال در بیابان های حاشیه 
قرچک ورامین کشف شد. پیش از آن، خانواده 
مقتول با نگرانی ناپديد شــدن ناگهانی او را به 
پلیس گزارش داده بودند. آن ها به شدت نگران 
وضعیت پدر خود بودند و اعلام کرده بودند که 
پدر خانواده به طور مرموزی از تماس با آنها قطع 

شده است.
با کشف جسد و بررسی های اولیه مشخص شد 
که مقتول به طرز وحشــیانه ای خفه شده بود. 
کارآگاهان پلیس تحقیقات خــود را برای پیدا 
کردن عاملان جنايت آغاز کردنــد. نکته قابل 
توجه در اين پرونده اين بود که خودروی مقتول 
در فاصله ای دورتر از محل قتل کشف شد. علاوه 
بر اين، کپســول گاز ماشــین نیز از آن سرقت 
شده بود که نشان از نقشــه ای از پیش طراحی 

شده داشت.
پسر مقتول که نخستین فردی بود که با پلیس 
تماس گرفت، در اظهارات خــود اعلام کرد که 
چند دقیقه پیش از قطع شدن ارتباط تلفنی با 
پدرش، پدرش با او تماس گرفته و از او خواسته 
بود که 500 هزار تومان پول به حســابش واريز 

کند. پسر مقتول اين درخواســت را بلافاصله 
عملی کرد، اما بعد از پیدا شدن جسد، مشخص 
شــد که اين پول به ســرعت از کارت پدرش 
برداشت شده است. پســر مقتول به نام محمود 
حدس می زد که عاملان جنايت اين مبلغ را از 

کارت مقتول برداشت کرده اند.
در ادامه تحقیقات، پلیس متوجه شد که علاوه 
بر برداشت پول از کارت، 80 هزار تومان پول نقد 
و گوشی تلفن همراه مقتول نیز به سرقت رفته 
اســت. با اين حال، هیچ ردی از عاملان جنايت 

پیدا نشد.
   دومین جنایت

پس از مدتی، گوشی تلفن همراه مقتول که به 
نام محمود ثبت شــده بود، در يکی از شهرهای 
شمالی کشور روشن شد. اين کشف موجب شد 
تا گوشی تحت رديابی قرار گیرد و فردی که سیم 
کارت خود را در گوشــی انداخته بود، دستگیر 
شود. در حالی که اين فرد در ابتدا هرگونه ارتباط 
با قتل را رد کرده بود، اما در نهايت اعتراف کرد 

که همراه همسرش مرتکب قتل شده است.
اين فرد به همراه همسرش پس از ارتکاب جنايت 
در قرچک، به شهر رشت گريخته و در آنجا نیز 
مرتکب قتل مشابه ديگری شد. اين زوج، راننده 
مسافرکش ديگری را نیز با قصد سرقت  در رشت 
به قتل رساندند و ســپس، در اقدامی عجیب، 
ســیم کارت خود را در گوشــی مقتول قرچک 

انداختند که منجر به دستگیری آنها شد.
پس از اعترافــات متهمان و افشــای جزئیات 

جنايت دوم، رسیدگی به پرونده قتل محمود در 
شعبه دهم دادگاه کیفری يک استان تهران ادامه 
يافت.اين در حالی است که جنايتی که در رشت 
رقم خورده در همان شهر رسیدگی خواهد شد.

   در دادگاه
جلســه رســیدگی به پرونده قتل محمود آغاز 
شد. در ابتدای جلسه، فرزندان مقتول به عنوان 
اولیای دم، تقاضای قصاص برای متهم رديف اول 
پرونده را مطرح کردند. پســر مقتول در جلسه 
دادگاه اظهار داشت: »پدرم مردی ضعیف بود و 
در حمله بی رحمانه اين زوج از پا درآمد. آنها به 
خاطر مبلغ کمی پول پدرم را به قتل رساندند. 
پدرم همیشه پولی را در خودرو جاسازی می کرد 
و وقتی جسد او پیدا شد، پول ها دست نخورده 
باقی مانده بود. آنها با همــان اندک پولی که از 
داشــبورد و کارت پدرم به دست آوردند، نقشه 

آدمکشی شان را اجرا کردند.«

در ادامه، مرد جوان متهم به قتل در جايگاه متهم 
قرار گرفت و در دفاع از خــود گفت: »اتهامم را 
قبول ندارم. من روز حادثــه روی صندلی جلو 
نشسته بودم و همســرم شــلوار را دور گردن 
مقتول انداخت. من زير صندلی را نگاه کردم و 
يک تکه طناب پیدا کردم. به کمک همسرم آن 
را دور گردن مقتول انداختیم و با هم کشیديم. 
من محمود را نکشــتم.« همســر متهم نیز در 
جايگاه متهم قرار گرفت و گفت: »من و شوهرم 
به قصد سرقت اقدام به جنايت کرديم. هدف ما 
اين بود که بعد از کشتن راننده، سرقت مان فاش 
نشود. در سربالايی که ماشین داشت به سمت 
عقب می رفت، من دستم به ترمز دستی رسید، 
در اين حین شــوهرم با شــلوار، راننده را خفه 
کرد.« قضات دادگاه پس از شــنیدن دفاعیات 
متهمان، به مشــورت پرداخته و در نهايت رای 

پرونده را صادر خواهند کرد.

 قتل راننده مسافرکش در حاشیه قرچک 
ورامین و راننده دیگری در رشت

جنایت 500 هزار تومانی زوج جوان
جنایتکاران همیشه مشغول کارند؛ حتی ایام جنگ

    حوادث

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

همه نگاه ها به جنگ بود. شــبکه های اجتماعی پر شده بود از 
تحلیل های سیاسی، تصاوير موشــک هايی که در آسمان رد 
شدند و گمانه زنی درباره واکنش ها. بعضی می نوشتند »چه روز 
تاريخی ای«، بعضی دعا می کردند و بعضی به فکر عزيزانی بودند 

که شايد در خطر باشند.
اما درست در همین روزها، در دل تهران، جناياتی هم در جريان 
داشت. نه در خاک اسرائیل يا حوالی سوريه، که وسط بزرگراه 
تهران-پرديس، در حاشیه آزادگان، يا در محله سوهانک. و در 

هر سه صحنه، يک چیز مشترک بود: يک جنازه.
در روزهای نفس گیر جنگ، ســه جنايت بی ربط به سیاســت 
اما عمیقاً ريشه دار در روان و جامعه رخ داد. مردی در پی يک 
تصادف ساده، با اسلحه ماشه را کشید و شوهر زنی را کشت. در 
دو صحنه ديگر، اجساد مردان جوانی پیدا شد؛ يکی با گلوله ای 

از پشت سر، ديگری در فرشی پیچیده.
اين اتفاقات ســوالی جدی پیش می آورند: در حالی که آسمان 
منطقه پر از موشک و پهپاد اســت، چرا آدم ها در دل زندگی 
روزمره و بی ربط به جنگ، باز هم دســت به خشونت می زنند؟ 
چه چیزی در روان ما هســت کــه باعث می شــود حتی در 
لحظه هايی که همه درباره صلح و بقــا حرف می زنند، ما هنوز 

همديگر را بکشیم؟
   مجوز خشونت با احساس حق داشتن 

روان شناســان اجتماعی سال هاســت درباره پديده ای به نام 
گسســت اخلاقی صحبت می کننــد. مکانیســمی که باعث 
می شود آدم ها بدون اينکه خودشان را جنايتکار بدانند، دست 
به خشونت بزنند. در اين حالت، فرد تصور می کند قربانی است؛ 
می خواهد »حقش را بگیرد« يا »درس بدهد«؛ پس وجدانش 

را موقتاً خاموش می کند.
مثل راننده ای که در جريان يک تصــادف، به جای تماس با 
بیمه، اسلحه اش را از داشبورد درمی آورد و شلیک می کند. او 

خودش را نه قاتل، بلکه مردی می بیند که در اوج عصبانیت، 
يک اشتباه کرده؛ همین توجیه کافی ست برای ساکت کردن 

احساس گناه.
در مورد ديگر، جسدی با گلوله ای از پشت سر رها شده؛ شايد 
نشانه ای از کینه ای قديمی، شايد تسويه حسابی پنهانی. اما مهم 
نیست که انگیزه چه بوده. مهم اين است که مرز میان خشم و 

جنايت، بسیار باريک تر از چیزی ست که فکر می کنیم.
در روزهايی که کشور درگیر تهديد خارجی ست و خطر از بیرون 
مرزها می آيد، اين خشــونت های داخلی، تصوير پیچیده ای از 
بحران ارائه می دهند. يعنی فارغ از جنگ و حتی با فرض اينکه 
همواره صلح برقرار باشد، خشونت درون اجتماعی همچنان در 

خیابان های ما زنده است.
مکانیسم ديگری که اين را توضیح می دهد، ناسازگاری شناختی 
است. ناسازگاری يا ناهمسازی شناختی زمانی رخ می دهد که 
رفتار انسان ها با باورهايشان همخوانی ندارد و تلاش می کنند با 
توجیهاتی که در ذهنشان می سازند برای رفتار زشت خودشان 

باوری به ظاهر موجه دست و پا کنند!
آدم ها نمی توانند باور کنند »منِ خوب« ممکن است دست به 
جنايت بزند؛ پس توجیه می سازند: »او تهديدم کرد«، »ناموسم 
وسط بود«، »حرف زشت زد«. اين مکانیســم به قاتل کمک 
می کند شــب راحت تر بخوابد، اما برای خانــواده مقتول اين 

توجیهات هیچ تسکینی نیست.
   جنگ درونی

در اين روزها که تیتر يک همه خبرها، جنگ ايران و اســرائیل 
اســت، مرور چنین جنايت هايی در حاشیه شهر ممکن است 
کم اهمیت به نظر برســد. اما واقعیت اين است که اين قتل ها، 
تصويری واقعی  از خشونت به ما می دهند. خشونتی که از دل 

مردم، روابط و روزمرگی سر برمی آورد.
تا زمانی که مکانیسم های خشم، سرکوب و توجیه در ذهن ما 
فعال بمانند، احســاس آرامش واقعی را تجربه نخواهیم کرد و 
اين اتفاق درونی انسان ها هیچ ارتباطی به جنگ يا صلح دنیای 

خارجی ندارد.

داشت که بعدش به کجا برود؟ پیدا کردن اینکه 
کسی بتواند در این بلبشــو یک مرد ۸۲ ساله را 
هم با خود ببرد، عمــلًا کار غیرممکنی به نظر 

می رسید.«
او می گوید: »پدرم پایــش را کرده بود توی یک 
کفش که جایی نمــی روم. وقتی اینترنت کاملًا 
قطع شــد، عملًا نفس های مان در سینه حبس 
شد؛ چون حتی نمی توانستیم حالش را بپرسیم. 
به نظرم اینکه زیر بمب و موشــک باشــی چیز 
وحشتناکی است اما اینکه در یک چاردیواری در 
یک کشور دیگر حبس شده باشی و نتوانی برای 
پدرت یا عزیزی از خانواده ات کاری کنی،   دردی 

کمتر از ماندن زیر بمباران ها ندارد.«
»صدرا« هم یکی از ایرانیانی است که در جنوب 
فرانســه دانشجو اســت. او یک خواهر در ایران 
دارد. می گوید: »وقتی هشــدار تخلیه تهران را 
دادند، به سرم زد که برای نجات خواهرم و اینکه 
تنها نباشد بروم ترکیه و از مرز زمینی وارد ایران 
شوم. می خواستم این کار را بکنم. اینترنت هم 
قطع شــده بود. خواهرم بعد از سه روز از طریق 
یک تماس به مــن خبر داد که بــه کمک یک 
دوست از تهران به دماوند رفته است. به من گفت 

بیایی دو نفرمان آسیب می بینیم. حداقل 
تو می توانی از فرانســه برایم کمک مالی 
بفرستی چون کارم را از دست داده ام ولی 
اگر خودت بیایــی کلًا هر دوی مان بیکار 

می شویم.«
»ســپهر« یکی دیگــر از ایرانیان مقیم 
پاریس هــم می گوید: »وقتــی باجناقم 
به طنز گفــت تقاضا کرده ایــم اینترنت 
خارج از ایران را قطــع کنند اول متوجه 
طنزی که به کار گرفته نشــدم. بعداً در 
اینستاگرام و شــبکه های اجتماعی آن 
جمله را خواندم و فهمیدم ایرانی هایی که 
بستگان شان در خارج بوده اند از شدت و 
تکرار تماس های آنها کلافه شده اند و به 

طنز این را   می گویند.«
   بســیج همــه ایرانی هــا در 

شبکه های اجتماعی
در همه ایــن روز ها ایرانیان بســیاری را 
می شد در شبکه های مختلف تلویزیونی 
و اینترنتــی فرانســه دید که مشــغول 
بحث و مناظره های سیاســی با موافقان 
و گروه های راست در فرانســه در مورد 
جنگ ایران و اسرائیل هستند. تلویزیون 
»ب.اف. ام« کــه بــه جریان سیاســی 
 Rassemblement( ماریــن لوپــن
national( نزدیک اســت، هر شــب 
برنامه ای خاص برای مناظره دارد. دیگر 
شــبکه های تلویزیونــی و اینترنتی هم 
برنامه های مشابهی داشته و دارند. یکی 
دیگر از این شبکه ها »فرانس اینفو« است 
که در شبکه های اجتماعی نیز نفوذ زیادی 
دارد. در این برنامه ها ایرانیانی که برخی از 
آنها از مخالفان جمهوری اسلامی هستند، 
حضور پیدا می کردند اما جالب اینجا بود 
که حتی آنها نیز حمله اسرائیل به ایران را 

محکوم کرده و می کنند.
   خونگرمی به شیوه فرانسوی

یکی دیگــر از نکات قابل تامــل در رفتار 
فرانسوی ها در روز های جنگ اخیر، به قول 
ایرانی ها احوال پرسی شــان بود. برخلاف 
تصور رایج که اروپایی ها را مردمانی سرد 
و کمتــر عاطفی توصیــف می کنند، آنها 

از ایرانی ها مرتب ســراغ خانواده شان را 
می گرفتند.

»سپهر« مقیم پاریس می گوید:  »اینجا 
مهاجران بسیاری دارد که از کشور های 
آفریقایی و کشــور های عربی آمده اند و 
طی دهه ها به شهروندان فرانسه تبدیل 
شده اند اما در میان فرانسویانی که اصالتاً 
فرانسوی هســتند هم دوستانی دارم که 
طی این روز ها مرتب از من می پرسیدند 

پدر و مادرت خوب هستند؟«.
»پیمان« ســاکن اســتان نرماندی در 
شمال فرانسه نیز درباره رفتار و برخورد 
فرانســوی ها در قبــال او می گویــد: 
»دوســتان فرانســوی ام با هر خبری از 
ایران که مواجه می شــدند، مــرا هم در 
جریان قرار می دادنــد. مثلًا هر وقت که 
در تلویزیون مناظره ای درباره ایران بود 
برایم عکس می گرفتند و می فرســتادند 
و می گفتند فلان کانــال را ببین یا حتی 
دربــاره صحت نظراتی که مطرح شــده 
بود، از من می پرسیدند که آیا این دیدگاه 

واقعی است یا نه؟«.
او می گوید: »از همان ابتدا پرسیدند که 
اعضای درجه یک خانواده ام در کدام شهر 
ایران زندگی می کنند؟ برایشان توضیح 
دادم که خواهرم در تهران ســاکن است. 
تقریباً در تمام ایــن ۱۲ روز از من حال 
خواهرم را جویا شــدند تــا بالاخره خبر 

آتش بس آمد«.
   مردم برخلاف سیاســتمداران، 

مهربانند
می گویند هر رخــدادی هر چند تلخ، دو 
وجهه دارد. یکی همــان چهره دردناک 
و تلخ آن و یکی جنبه مثبتی که در پس 
آن چهره تلخ نهفته شــده است. جنگ 
۱۲ روزه ایران مصداقی اســت از همین 
جملــه. اینکه گرچه مســلماً این جنگ 
روز ها، ساعت ها و لحظات سختی را برای 
هموطنان مان رقم زد اما بار دیگر نشان 
داد که مــردم جهان در مواقــع بحران و 
سختی چقدر مهربانانه همدیگر را درک 
می کنند. درست برخلاف سیاستمداران!

مهشید مجلسی  
             هفت صبح

»بهشید« از ایرانیانی است که 
بیش از ۱۵ سال است در فرانسه 
زندگی می کند. او تنها نیست و 

خواهرانش هم در این مدت به این 
کشور مهاجرت کرده اند. تنها عضو 
خانواده آنها پدر ۸۲ ساله اش است 
که در تهران زندگی می کند. وقتی 

روز دوشنبه یعنی سومین روز جنگ، 
هشدار تخلیه تهران منتشر شد، 
بهشید و خواهرانش حکم اسپند 

روی آتش را داشتند

»صدرا« هم یکی از ایرانیانی 
است که در جنوب فرانسه 

دانشجو است. او یک خواهر 
در ایران دارد. می گوید: »وقتی 

هشدار تخلیه تهران را دادند 
به سرم زد که برای نجات 

خواهرم و اینکه تنها نباشد 
بروم ترکیه و از مرز زمینی 

وارد ایران شوم. می خواستم 
این کار را بکنم. اینترنت هم 

قطع شده بود. خواهرم بعد از 
سه روز از طریق یک تماس به 

من خبر داد که به کمک یک 
دوست از تهران به دماوند 

رفته است

کته
ن

کته
ن
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

    گزارش ویژه 
با قلبی جوان و بازویی محکم

 ایران از دل شکست پیروزی ساخت

گئورگی گولســیانی، مدافع باتجربه گرجستانی که طی سال های 
گذشــته بخش مهمی از دوران حرفه ای خــود را در فوتبال ایران 
سپری کرده، این روزها دور از هیاهوی فوتبال، در حال استراحت 
در اسپانیاســت. تصاویری که او به تازگی در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرده، او را به همراه همسرش، لیندا کیکولاشویلی، در حال 

گذراندن تعطیلات تابستانی نشــان می دهد  اما فراتر از این تصاویر 
آرام، یک سوال جدی ذهن هواداران پرسپولیس را به خود 

مشغول کرده است:
آیا حالا که اسماعیل کارتال از پرسپولیس جدا شده و 
باشــگاه در جذب بازیکنان داخلی و خارجی با بحران 

مواجه است، امکان بازگشت گولسیانی وجود دارد؟
پرســپولیس در خط دفاعی خود با مشــکلاتی جدی 
روبه روست. خروج برخی مدافعان، بن بست در مذاکرات 
با گزینه های خارجی  و کمبود چهره های آماده در بازار 
داخلی باعث شــده تا این تیم نیاز فوری به یک مهره 
مطمئن در قلب دفاع داشته باشد. گئورگی گولسیانی 
مشخصاتی   دارد که پرسپولیس را شاید دوباره مجاب 
به بازگشــت کند: باتجربه، آشــنا به فضای فوتبال 
ایران، هماهنگ با جو پرســپولیس و شاید از همه 

مهم تر، آزموده شده در شرایط سخت.
واقعیت اما این اســت که گولســیانی و مجموعه 
خط دفاع باتجربه پرسپولیس فصل درخشانی را 
سپری را نکردند. برای گئورگی که دو قهرمانی در 
لیگ و یک قهرمانی در حذفی را با سرخ ها به دست 

آورده بود، لیگ بیست و چهارم فصل افتخارآمیزی 
به حساب نمی آید. 

گولسیانی بیش از هشت ســال در فوتبال ایران حضور داشته و 
پیراهن تیم هایی چون نساجی، ذوب آهن، سپاهان و پرسپولیس 
را به تن کرده اســت. اما نقطه اوج او در ایران بی شک فصل های 
اخیر با پرسپولیس بوده که در آنها یکی از ستون های خط دفاعی 
یحیی گل محمدی محسوب می شد. هواداران پرسپولیس هنوز 
بازی های درخشان او در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین نمایش 

مقتدرانه اش در دربی ها را فراموش نکرده اند.
اما با وجود فصل نه چندان خوبش، در حالی که به نظر می رســید 
حضور او در پرســپولیس ادامه دار باشــد، ناگهان فضا تغییر کرد. 
اختلافاتی پنهان با برخی اعضای کادر فنی و ازجمله سردی روابط 
با اسماعیل کارتال، موجب شد مسیر گولسیانی از باشگاه جدا شود. 
اما حالا، با خروج کارتال از پرسپولیس، این مانع نیز از میان برداشته 

شده است. 
از سوی دیگر، وضعیت پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات به گونه ای 
ا ست که ممکن است مدیریت باشگاه را به فکر بازگرداندن چهره های 
آشنا و مطمئن بیندازد. در شرایطی که گزینه های خارجی یا بسیار 

گران هستند یا کیفیت نامشخصی دارند، گولسیانی با شناخت کامل 

از فضای لیــگ و تجربه بــالای بین المللی، گزینه ای 
منطقی و کم ریسک به نظر می رسد.

در مجموع، سفر گولسیانی به اســپانیا شاید تنها 
یک اســتراحت خانوادگی باشــد  اما بــرای این 
بازیکن باتجربه و برخی هواداران پرســپولیس، 
می تواند نویدبخش یک شــروع دوباره باشــد. 
اکنون که درهای تیم برای بازسازی باز شده و 
بحران ها یکی پس از دیگری در حال آشکار 
شدن هستند، شاید چهره  آشــنا، باتجربه و 
آرام بخش گئورگی گولسیانی، بار دیگر به خط 
دفاع سرخ ها بازگردد آن هم در روزهایی که 
شــاید جذب بازیکن خارجــی جدید برای 

باشگاه های ایرانی کار سختی باشد. 
او چند روز قبــل در اوج جنگ نیــز با یک 
استوری به زبان فارسی احساساتش را با مردم 

ایران به اشتراک گذاشته بود: 
»در این روزهای دشــوار و دردنــاک، کاش 

می توانستم در کنار شما باشم.
هشت سال پرباری را در ایران 
گذرانده ام و تنهــا خاطراتی 
گرم و محترمانه از مردم آن 

دارم.
نمی خواهم از منظر سیاست 
سخن بگویم. اکنون مهم ترین 
مســئله، آرامــش، امنیت و 
استواری غیرنظامیان بی گناه 
است. از صمیم قلب برای شان 
صلح، سلامت و شجاعت آرزو 

می کنم.«
با احترام و همدلی عمیق  

گئورگی گولسیانی

دورخیز قطر برای یک میزبانی جهانی دیگر

هدف: جام باشگاه های ۲۰۲۹
یک گزارش بریتانیایی خبر داده اســت که قطر جدیدترین کشوری است که 
علاقه مند به میزبانی جام جهانی باشگاه های فوتبال در سال ۲۰۲۹ شده است؛ 
تورنمنتی که ممکن اســت همانند جام جهانی ۲۰۲۲ در فصل زمستان برگزار 
شــود. به گزارش روزنامه گاردین ، مقامات قطــری در جریان برگزاری دوره 
فعلی جام جهانی باشگاه ها در ایالات متحده، با مقام های بلندپایه فیفا دیدار 
کرده اند و در این گفت وگوها، تمایل خود را بــرای میزبانی این تورنمنت در 
چهار سال آینده اعلام کرده اند. این گزارش همچنین می افزاید که قطر متعهد 
به برگزاری یک تورنمنت »بدون کربن« شــده است، به دلیل فاصله کم بین 
ورزشگاه ها؛ همان ورزشگاه هایی که سه ســال پیش نیز میزبان رقابت های 
جام جهانی تیم های ملی بودند. در مقابل، تورنمنت فعلی در ایالات متحده با 
انتقادهایی روبه رو شده است؛ از جمله مسافت های طولانی میان ورزشگاه ها، 
گرمای شــدید، طوفان هایی که برخی بازی ها را متوقف کرده اند و همچنین 
شرایط نامناسب زمین بازی. قطر از زمستانی معتدل و بهاری برخوردار است 

و پیش تر در زمســتان ۲۰۲۲، میزبانی موفقی از جام جهانی فوتبال داشت؛ 
تورنمنتی که از میانه نوامبر تا میانه دسامبر برگزار شد و آنقدر مورد تحسین 
قرار گرفت که فیفا آن را »بهترین نسخه در تاریخ جام جهانی« توصیف کرد. با 
این حال، گاردین می نویسد که باشگاه های اروپایی احتمالاً بار دیگر با اختلال 
در تقویم فصل خود، آنطور که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، موافقت نخواهند کرد. 
این در حالی اســت که تورنمنت فعلی در آمریکا نیز پس از یک فصل فشرده 
برگزار شــده و همین امر نگرانی هایی درخصوص سلامت بازیکنان به همراه 
داشته است. برگزاری جام جهانی باشگاه ها در زمستان، به این معناست که یا 
تنها شش ماه پیش از برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ انجام خواهد شد، یا اگر در 
دسامبر ۲۰۲۸ برگزار شود، شش ماه بعد از یورو ۲۰۲۸ و کوپا آمه ریکا خواهد 
بود. قطر تاکنون به صورت رســمی تمایل خود را برای میزبانی اعلام نکرده 
است، در حالی که اسپانیا و مراکش  که از میزبانان جام جهانی ۲۰۳۰ هستند  

به همراه برزیل، خواهان میزبانی این رقابت ها شده اند.

با درخشش امین اسماعیل نژاد در پست اپوزیت و پوریا حسین خانزاده فیروزجاه، 
بازیکن ۲۰ ساله پست دریافت کننده، تیم ملی والیبال ایران موفق شد در بازی 
پایانی خود در   بلگراد ، با بازگشتی تماشایی برابر هلند، این تیم را در ست پنجم 

شکست دهد.
ایران با این پیروزی ۳-۲ )۱۹-۲۵، ۲۵-۲۲، ۲۵-۲۱، ۱۹-۲۵، ۹-۱۵(، رکورد 
خود را به ۴ پیروزی و ۴ شکست رساند و با ۱۲ امتیاز، به رده هشتم جدول لیگ 
ملت ها صعود کرد؛ جایگاهی که آنها را بــه منطقه حضور در فینال ها نزدیک تر 

کرده است.
در طرف مقابل، هلند با تنها یک برد و هفت باخت و ۴ امتیاز، در جایگاه هفدهم 
جدول و یکی مانده به قعر قرار دارد و به شدت در معرض سقوط به دسته پایین تر 
قرار گرفته است. در همین حال، تیم ترکیه با ۲ برد و ۶ باخت و ۶ امتیاز در جایگاه 
شانزدهم است. ترکیه در بازی خود مقابل فرانســه، مدافع عنوان قهرمانی، با 
نتیجه ۳-صفر )۲۵-۲۰، ۲۵-۱۸، ۲۵-۱۹( شکست خورد. فرانسه با پنج برد و 
سه باخت و ۱۵ امتیاز، در حال حاضر در رده چهارم جدول ایستاده و در مسیر 

صعود به مرحله نهایی قرار دارد.
پیروزی ایران برابر هلند با عملکرد هجومی بهتر تیم و استفاده مؤثر از اشتباهات 
فردی زیاد بازیکنان هلند به دست آمد. با این حال، هلندی ها در دفاع روی تور 

)بلاک( برتری داشتند و ۱۳ امتیاز بلاک ثبت کردند در مقابل ۷ بلاک ایران.
امین اسماعیل نژاد و میخیل آیی، بازیکن هلند، هر دو با کسب ۲۲ امتیاز، بهترین 
امتیازآوران مسابقه بودند. امین با درصد موفقیت ۶۱درصد در حمله، دو دفاع 
مؤثر و یک سرویس مستقیم درخشان ظاهر شد، در حالی که آیی با ۵۳درصد 
موفقیت در حمله و دو بلاک، عملکرد خوبی داشت. ستاره نوظهور ایران، پوریا 
حسین خانزاده نیز ۲۱ امتیاز کسب کرد که شــامل دو سرویس مستقیم بود و 

احسان دانش دوست نیز با ۱۴ امتیاز درخشش داشت.
چهار بازیکن هلندی دیگر نیز امتیاز دو رقمی داشتند: بنی توینسترا با ۱۳، تام 
کوپس با ۱۱، و دو مدافع میانی تیم، توان ویلتنبورگ و کورنلیس لووک فن در 
انت هر کدام با ۱۱ امتیاز. این دو مدافع در مجموع ۹ بلاک مؤثر داشتند؛ شش 

بلاک برای ویلتنبورگ و سه بلاک برای فن در انت.
امین اسماعیل نژاد پس از بازی در مصاحبه ای با VBTV گفت: »اول باید به تیم 

مقابل تبریک بگویم، چون واقعاً عالی بازی کردند! ما هم بهتر از بازی دیروز ظاهر 
شدیم. باید همچنان پیشرفت کنیم، چون بازیکنان جوان و بااستعدادی داریم 
و مربی خوبی هم در کنارمان هست. هر بازی برای ما اهمیت دارد و باید فقط به 

بازی بعدی فکر کنیم.«
در سوی دیگر، در شهر بورگاس، فرانسه مقابل ترکیه بی رحمانه ظاهر شد و در 

یک دیدار سریع با نتیجه ۳-صفر پیروز شد. 

استراحت در اسپانیا، خاطرات در ایران و یک بازگشت احتمالی

گئورگی و پرسپولیس؛ یک جدایی ناتمام
محمد صادق تبار  

             هفت صبح
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  تلنگر

نکته ای و نظری 
فضیلت هایی که فراموش کرده بودیم

هنر»  ابرو« چیست   و چگونه انجام می شود؟
ریحانه شاهسون  

             هفت صبح

 

جنگ مصیبت است و نقمت دارد،  چون ژرف بنگری 
نعمت هم دارد.

این جنــگ ١٢ روزه به اندازه ١٠ ســال نعمت های 
اجتماعی برای ما به همراه داشــت. نکات بسیاری 
وجود دارد که باید به همه آنها یک به یک توجه کرد 
و مورد برســی قرار داد. اینجا به مختصر به دو مورد 
اشاره می کنم و در فرصتی دیگر مفصل مورد برسی 

قرار خواهند گرفت.
مدت ها بود که خائنین و دشمنان ما مشغول القای 
این نکته بودند که ما هیچیــم و فضیلتی نداریم 
و کشــور ما هیچ و ملت ما هیچ هســتند. و اینها 
اغلب در قالب مقایســه های جاهلانه و مغرضانه 
خارجی ها و ایرانی ها به نمایش در می آمد تا غرور 
ملی ما را از بین برده و ملتی که به ســادگی و در 
همه موارد خودش را عقــب مانده تر در قیاس با 
ملل دیگر بداند، به راحتی از هم می پاشد چرا که 

از خود و هویت خود و هم نوع خود فراری می شود. 
این جنگ نشان داد که ما صاحب خیلی فضیلت ها 
هستیم اما آنها را یا فراموش کرده بودیم و یا چشم 
بر آنها بســته بودیم. همدلی، همکاری، ایثار در 
لایه های مختلف و اتحــادی بی نظیر؛ همصدایی 
و مقابله به هرنحو و هرکــس درجای خودش. از 
شهرام شب پره در آمریکا تا چوپانی در دل بیابان. 

چقدر زیبا بود.
 و اما نکته بعدی رسوایی آنهایی بود که مقابل ملت 

خود و کنار دشمن این آب و خاک ایستادند.
ملت دیدند که ژست های روشنفکری و آزادیخواهی 
و دلســوزی آنها جز دروغ و عوام فریبی چیزی نبود. 
اینها راهــی را رفتند که گروهک منافقین دوســت 
قدیمی آنها رفته بود. آنها کنار صدام ایستادند و اینها 

کنار نتانیاهو. 
ایران وطن و خانه تمام ایرانیان است، هر جای دنیا 
که باشند و دشــمن  آن دشــمن  همه ما ایرانیان.  
ایرانی ها شــرافت را انتخاب کردند و این عده قلیل 

نقطه مقابل آن را. درود بر شرافت و غیرت ایرانی.

یوسف ایرانی   
             هفت صبح

گاهــی زندگی نــه با جنگ، نــه با فقــر، بلکه با 
نادیده گرفته شدن زخم می زند. گاهی بزرگ ترین 
رنج، نداشتن نیســت، دیده نشدن است. وقتی در 
حاشــیه به دنیا می آیی، حاشــیه تنها یک مکان 
جغرافیایی نیست؛ حاشیه یک تجربه  زیستن است، 
نوعی بودن در حاشیه  نگاه، حاشیه تصمیم، حاشیه 
برنامه ریزی. و درست همین جاســت که روایت 
ما آغاز می شــود؛ از دل ســکوتی که سال هاست 

هیچ کس صدایش را نشنیده.
من از منطقه ای می آیم که در نقشه هست، اما در 
حافظه عمومی جایی ندارد. جایی که نه در اخبار 
ظاهر می شــود، نه در کتاب های درســی، نه در 
برنامه های توســعه. مردم اینجا زندگی می کنند، 

رشــد می کنند، پیر می شــوند، اما گویــی نه در 
زمان اند، نه در صحنه. ما در ســایه  شهری دیگر، 
در حاشــیه  تصمیمی دیگــر، در ته مانده  منابعی 
دیگر قد کشیدیم. مدرسه های ما رنگ نداشتند. نه 
فقط دیوارهایشان، که رؤیاهای مان هم خاکستری 
بود. معلم هــا گاه می آمدنــد، گاه نمی آمدند. اما 
بی اعتناتر از همه، ســکوتی بود که مــا را احاطه 
کرده بود. ما نــه اعتراض می کردیــم، نه تقاضا. 
ما فقط کم کم یاد گرفتیــم آرزوهایمان را درون 
خودمان دفن کنیم تا مبادا ســنگین تر از سقف 
کلاس هامان شوند. ما بچه هایی بودیم که در نقشه  
کشور جا داشتیم، اما در ذهن هیچ کس نه. وقتی در 
حاشیه بزرگ می شوی، درک می کنی که فرصت ها 
مساوی توزیع نمی شوند. بعضی ها با فرصت به دنیا 
می آیند، بعضی ها با تأخیر و بعضی ها با حســرت. 
ما اغلب می دانســتیم چه چیزی کــم داریم، اما 

نمی دانســتیم چطور بخواهیمش. کلماتی مثل 
»آینده«، »توسعه« برای ما مفاهیمی دور بودند؛ 
مثل فیلم هایی که صدا ندارند. می دیدیمشان، اما 
لمسشان نمی کردیم. اما ما قربانی نبودیم. ما از دل 
همین حاشیه، معنای دیگری از رشد یاد گرفتیم. 
یاد گرفتیم که گاهی باید با نور چراغ قوه  کوچک 
خودت، مســیر تاریکی را که کسی برایت روشن 
نکرده، ببینی. یاد گرفتیم که ســکوت، گاهی به 
معنای پایان نیست؛ می تواند نقطه  شروعی باشد 
برای نوشتن، برای گفتن، برای ساختن چیزی که 
وجود نداشت. ما در میان دیده نشدن، راه دیدن را 

تمرین کردیم.
مرکز همیشه تصور می کند که فقط آنجاست که 
مسائل واقعی وجود دارد. اما آنچه از دید مرکز پنهان 
می ماند، زندگی روزمره  میلیون ها نفری ســت که 
هر روز با نبودن کنار آمده اند. با نبود درمانگاه، نبود 

کتابخانه، نبود فضای فرهنگی. اما شاید سخت ترین 
نبود، »نبود شنیدن« است. آن جایی که صدای تو را 

کسی نمی شنود، حتی وقتی فریاد هم بزنی.
این یادداشت، فریاد نیســت. شکایت هم نیست. 
صرفاً کوششی ست برای رساندن صدایی که معمولاً 
از فیلتر توجه عبور نمی کند. گاهی باید نوشــت، 
چون گفتن دیگر کافی نیســت. گاهی باید ثبت 
کرد، چون حافظه ها کوتاه مدت شده اند. و گاهی 
باید از حاشیه نوشت، نه برای دیده شدن، بلکه برای 
اینکه چیزی پاک نشــود. چون حاشیه بودن، به 
معنای بی ارزشی نیست؛ فقط به این معناست که تا 
امروز کسی نخواسته آن را ببیند. من باور دارم که 
روایت های ما، هرچند کوتاه، هرچند دور، هرچند 
بی صدا، بخشی از حقیقت بزرگ تری ست که باید 
شنیده شود. نه برای دلسوزی، بلکه برای درک. نه 

برای ترحم، بلکه برای تغییر.

محمد بلوچ  
             نویسنده و فعال فرهنگی

زیستن در حـاشیه
روایت هایی که دیده نمی شوند

»ابرو« یکی از هنرهای قدیمی اســت که منطقه  
جغرافیایی پیدایش آن به درستی ذکر نشده است؛ 
ولی آنچه مشخص است این هنر در مسیر»جاده 
ابریشــم« ایجاد شده اســت. ابرو هنری است که 
در آن تخیل هنرمند برای آفرینش یک اثر هنری 

حرف اول و آخر را می زند.
در هنر ابرو بــا رنگ و آب می توان بــر روی کاغذ 
تصاویر زیبایی را خلق کرد. از جمله شرایط خلق 
یک اثر زیبا، داشــتن آمادگی کافی و یک الگوی 
مناسب اســت چرا که این هنر در یک مرحله اجرا 
می شود و اگر خراب شود، راه برگشتی وجود ندارد.

   مواد لازم برای»ابرو«
کاغذ،  آب،  رنــگ خاکی، صفرا)صفــرا از صفرای 
حیوانات به دست می آید و در رنگ فروشی ها قابل 
تهیه است(،کتیرا و نوعی پودر که به آن جلبک یا 
خزه دریایی گفته می شود برای قوام آمدن، آب و 
در نهایت فرچه برای ایجاد طرح، استفاده می شود.

در ابتدا کتیرا و نوعی از خــزه و یا جلبک دریایی 
که به شکل پودر موجود است برای قوام آمدن آب 
برای طرح ابرو استفاده می شود و سپس آب و پودر 
را به شکلی که کاملا با هم مخلوط شوند، هم بزنید 
تا هیچ گلوله ای باقــی نماند. این محلولی که برای 
ابرو آماده کرده اید بهتراســت یک تا دو ساعت در 
جایی ساکن بماند تا حباب های تشکیل شده روی 
آب از بین برود؛ البته اگر یک روز قبل از انجام کار 
این محلول را آمــاده کنید، نتیجه بهتری خواهید 

گرفت.

   محلی که »ابرو« را در آن اجرا می کنید، 
چه شرایطی باید داشته باشد؟

اتاق یا محلی که می خواهید هنر ابــرو را در آنجا 
آغاز کنید باید دارای دمای ٢٠ تا ٢١ درجه باشد و 
عاری از هرگونه گرد و خاک باشد، چرا که اگر خاک 
در اطراف شما باشد یا روی آب و یا کاغذ شما قرار 

گیرد، کار شما خراب خواهد شد.

   انواع طرح های »ابرو«
  ابرو بتال: از ابتدایی ترین طرح های ابرو است که با 
پاشیدن دو یا سه قطره رنگ توسط فرچه روی آب و 
بدون تکان دادن ظرف، کاغذ را روی آب قرار می دهیم 
تا طرح به کاغذ منتقل شــود. تمام طرح های ابرو با 

ابروی بتال آغاز می شود.
  ابرو جزر و مد: دراین نوع ابرو روی سطح آب خطوطی 
شــبیه جزر و مد خلق می کنیم. خطوطــی که در جهت 
مخالف یکدیگر هستند و شکل جزر و مد را نشان می دهند.

  ابرو لانه بلبل: طرحی است که همچون لانه بلبل در 
هم تنیدگی هایی دارد.

 )s -ابرو شال: نوعی طرح ابرو که به شکل حرف) اس  
روی آب ایجاد می شود.

  ابرو شانه ای: نوعی ابرو است که با شانه  مخصوص 
روی طرح آب ایجاد می شود.

  ابرو حطیب: نوعی ابرو اســت که بــا انجام دادن 
تصاویری مثل گل و ســتاره، یا به نوعی شکل چرخ و 

فلک دیده می شود.
   ابرو گل: در این نوع ابرو طرح هایی شبیه گل  های 

میخک و سنبل و بابونه تشکیل می شود.

  عکس نوشت

موشک ها و مشت ها، هیمنه اسرائیل را در هم کوبید 

  سلامت

با هم بخندیم!
ظرف داریم تا ظرف! 

تا حالا شــنیده اید که فردی در مایکروفر غذا را سوزانده باشد؟ 
خب تعجب نکنید سه عدد شــامی کباب را در مایکروفر جوری 
سوزاندم که دوستانم در محل کارم بر روی زمین لی لی کشیدند. 
رفتم گشــت و گذاری کردم و تجاربی کســب نمودم و ظروف 
مناسب برای پختن و سرو غذا را پیدا کردم. حالا می خواهم شما 

هم با آن  موارد آشنا شوید:
ظروف استیل هم مناسب و محکم هستند و هم گرما را به خوبی 

پخش می کنند و برای پخت و پز مناسب هستند.
قابلمه چدن هم خیلی خوب اســت، ولی به لحاظ قیمت گران 
اســت، اما برای ســرخ کردن مواد غذایی ســرخ کردنی بسیار 

مناسب است.
ظروف سرامیکی و شیشه ای مناسب پذیرایی از مهمانان عزیز 
همچون مادر زن و مادر شــوهر است. البته خیلی مراقب باشید 
جای انگشت مبارک تان روی ظرف شیشه ای لک نیندازد وگرنه 
مادر شوهر تمام زحمات شما را با دیدن یک لک روی شیشه به 

باد خواهد داد.
زود پز و بخار پز هم برای مادر شوهرهایی که یک دفعه پشت در 
خانه  پسر و  عروس شان ظاهر می شوند خوب است؛ که برای شان 
ماهیچه در زود پز بپزید و در بخار پز هم برایش سبزیجات و قارچ 
را بخار  پز کنید، جهت طولانی شدن عمر با برکت شان و در عین 
حال با این کار دوام و طولانی شدن زندگی مشترک خودتان را 

نیز گارانتی می کنید.
برای سرو غذا روی میز شام و ناهار از ظروف چینی گل سرخی 
برای مادرشوهر بزرگوار اســتفاده کنید تا خاطرات دوران اول 
ازدواجش را یادآوری کنید و  خود را برای مادرجان عزیزتر کنید.

هر ظرفی مراقبت و نگهداری های خاص خود را دارد، پس بدانید 
که ظروف مســی برای پختن یا نگهداری غذاهای شور و ترش 

مناسب نیست.
اگر در خانه میزی مخصوص برای تنقلات و خوراکی دارید، بهتر 
است از ظروف تزیینی جهت نگهداری میوه های خشک و آجیل 

استفاده کنید.
افرادی که به شــیوه های ســنتی اهمیت می دهنــد و دنبال 
کننده این روش برای مراقبت از خود هســتند، بهتر است که از 

قابلمه های آهنی، سرامیکی و مسی استفاده کنند.
 یکی دیگر از ظروف مهم و قدیمی که مادر بزرگ ها برای داشتن 
آن در جهیزیه ها خیلی اهمیت قائلند، ظروف روحی)رویی( است 
که به دلیل پخش یکنواخت گرما، امــکان پخت یکنواخت غذا 

را فراهم می کند.
اگر یادتان باشــد در دهه های گذشــته لیوان های شش ضلعی 
خیلی مد بود و اســتفاده از همین مد عجیب و غریب ســبب 
شکستن لیوان در دست ها شده بود و بعضا تا جایی شیشه این 
لیوان ها در دست می شکست و نیاز به بخیه زدن می شد ولی در 
حال حاضر لیوان های جذاب و جالب با طرح ها و درهای مختلف 
وجود دارد که می توان به راحتی نوشیدنی مورد علاقه را در آن ها 
سرو کرد. در ضمن به این نکته توجه کنید که اگر لیوان به شکلی 
باشــد که به راحتی شست و شو نشــود، محل تجمع باکتری و 

میکروب ها خواهد بود.

فریاد همبستگی و اتحاد ملی، میهن را نجات داد
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